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 سم اللَّه الرّحمن الرّحیمب

 ه عنوان مقدمهب

همه کوچک و حقیریم . هاى محرم دور هم جمع شدیم و ذکر او و در این شب) ع(خدا را شکر که امسال را هم با یاد حسین 

غافل را با جمع واقف و شاهدى که در کنار حسین  هاى ماست این است که خدا این جمع گرفتار و ولى انتظارى که در دل

 .و از این جمع کوچک ما به آن جمع راهى پیدا شود. بودند و با آن جمع حضور و شهادت همراه کند

ها متفاوت  بیند که حاصلِ جمع آدم مى. هاى مختلفى که دارد کنم؛ آن هم با تنوع و شکل من گاهى در این مجامع تأملى مى 

گاهى . کند گاهى حوائجش را پیدا مى. کند کند، درد دلى را تخلیه مى کند، همزبانى را پیدا مى ستى را پیدا مىگاهى دو. است

روند،  گذرد؛ مثل کسانى که به کوه مى خورد و از خود و از دنیاى خود مى گاهى با حسین پیوند مى. کند خودش را پیدا مى

اى هم توجهى برایشان  کنند و عده کنند، معدنى را پیدا مى فى را جمع مىاى دنبال فضا و تنفس خوبى هستند، گاهى عل عده

 .شود و گاهى هم پاها شکسته مى. آید و فراغت بالى مى

تعلقى به ولى در ما . هایى که با هم هستیم، مسائلى را مطرح کنیم که بصیرت و توجهى را در ما بیاورد حرفم این است، در شب 

کنیم، ولى را  ترین شرایط و هنگامى که خودمان را فراموش مى هاى سختى و گرفتارى، در سخت بیاید؛ تعلقى که در لحظه

نَعم اَنتْ  « :فراموش نکنیم و از اولیاى خدا دست نکشیم تا از کسانى باشیم که وقتى از حضرت پرسید آیا راضى شدید؟ فرمودند

 .شوى یشاپیش من وارد مىتو در بهشت هم جلودار هستى و پ1 »اَمامى فى الْجنَّۀِ

اند مطرح  ى ایشان را که در مسجد مدینه خوانده ، یکى خطبه)س(ها از جملات حضرت زهرا من در نظر دارم که در این شب 

) ع(اند، یکى هنگام هجوم به خانه در دفاع از امیرالمؤمنین کنم و با هم به آن بپردازیم؛ چرا که براى حضرت سه خطبه ذکر کرده

 .اند هاى مهاجر و انصار در مدینه ایراد کرده اند و سومى را هم در جمع زن اى است که در مسجد مدینه خوانده طبهو دومى خ

 .کنم، این طور نیست که بشود حق مطلب را ادا کرد مقدارى از دعاهاى حضرت در ایام هفته است که به آن اشاره مى: دوم 

هایى را  سؤال کنیم و زمینه. کنیم بارى ندارد و بافته شده، تأملى داشته باشیم ال مىهایى که خی ولى اعتقادم این است که در جمله 

 .کنیم هاى به ظاهر ساده این بار از معرفت هست، تعجب مى کنیم زیر همین کلمه اینجاست که وقتى احساس مى. فراهم کنیم

آید که زمینه ساز تأمل  گیرد، روشى به دست مى مى ها در آن شکل ها و روابط و فضایى که جمله با توجه به مفردات و ترکیب 

 اى،  به خصوص آنجایى که ما براى متکلم احاطه. شود در همین جملات به ظاهر ساده مى

اى که براى متکلم آن حساب و دقت و  شنود به اندازه هایى که مى حضورى، دقتى و حکمتى را قائلیم، که آدمى روى کلمه

 .کند ه بیشترى پیدا مىحکمت باز کرده، به آن توج

ها  زنیم، این برداشت فهمیم، حرف مى هاى خودمان و از آنچه که ما مى ام، گاهى در میان یک مطلب از برداشت بارها گفته 

هاى خود  ولى اگر برایش استنادى پیدا شود و قواعد زبان، زمینه. شود مادامى که استناد نداشته باشد به ریش صاحبش بسته مى

 .نتظار داشته باشد، این مشکل را نخواهد داشت و بافتن نیستکلام را ا

نزدیک شویم و عمق و زیبایى . به هر حال مبناى من در گفتگوها این است که با خدا و اهل بیت و حاملین وحى مأنوس شویم 

مان را محتاج و مفتقر به آنها بتوانیم از آنها بپذیریم و خود. ى آنها را بفهمیم و از آنها الگو بگیریم بیانات، کارها و سیره

باید از دریاى . مند ساخته ها بهره هایى کرده و ما را با اهل بیت آشنا کرده و از جارى فضل آن بدانیمالحمد الله هم خداوند عنایت

 .توانیم جذب کنیم، جرعه جرعه بنوشیم اى که مى هاى اولیاى خدا به اندازه محبت و عنایت

» نى والْم ترَْتى بِالّنارِالهى اَنْتع بحم ى وبحم ذِّباَنْ لاتُع ئَلُکنى اَسقَ الْم2.»فَو 

 .3»عۀِ ذُریتىالهى و سیدى اَسئَلُک بالَّذینَ اصطفََیتَهم و بِبکاء ولدَى فى مفارقَتى اَنْ تَغْفرَ لعصاةِ شیعتى و شی«
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 دعاى روز شنبه

  

 
 لب رحمتدر ط

  

 

 تبالس موها یعائلام فى دها السلَیۀُ عمفاط قالَت: 

 .»اَلّلهم افْتَح لَنا خَزائنَ رحمتک و هب لَنا الّلهم رحمۀً لاتُعذِّبنا بعدها فى الدنْیا و الْآخرَةِ« - 1 

 .»زقاً حلالاً طَیباً و لاتُحوِجنا و لاتُفْقرْنا الى اَحد سواكو ارزقْنا منْ فَضْلک الوْاسعِ رِ« - 2 

 »و زدِنا لَک شُکرْاً و الَیک فَقرْاً و فاقَۀً و بِک عمنْ سواك غنى و تَعفُّفاً« - 3 

 4 - »وذُ بِکنّا نَعا مى الُّدنْیا، اَللّهنا فلَیع عسو ماَللّه  فیه کلَیا نُ نَرْغَبنَح ى حالٍ وف کهجنّا وع اَنْ تَزْوِى

 1.»لرّاحمینَاَللّهم صلِّ على محمد و آلِ محمد و اَعطنا ما تُحب و اجعلْه لَنا قُوةً فیما تُحب یا اَرحم ا

 

 رحمت

و آن هم خزائن رحمت او و آن هم فتح و گشایش این خزائن و یکى هم اثر این قسمت اول دعا راجع به رحمت خداوند است  

 دارد؟ ى رحمت و گشایش رحمت الهى چه آثارى دارد؟ چگونه رنج را از ما برمى خزینه. خزینه است

 :در مورد رحمت این نکته را بگویم 

رسى که دیگر  در این معناست که تو به حالتى مى اید، اما حقیقت رحمت دانم شما در زندگیتان دنبال چه چیزى بوده من نمى 

ها و شترها ران صاف کند و استخوان بساید تا به یک حقیقتى برسد که  ارزد که آدم روى پشت اسب بینى و خیلى مى رنجى نمى

 .ها راحت باشد و رنجى نداشته باشد هایش را از دست بدهد و حتى در متن بلاها و گرفتارى رنج

 

 خدا هاى رحمت جلوه

ها و  عنایت  هاى رحمت حق و ام شاهد جلوه ى زندگى من در لحظه لحظه. آشکار است. هایى دارد رحمت خدا، نمودها و جلوه 

 .ام از داستان خودم گرفته تا پسرم و پدر و مادرم و هزاران داستان دیگر هاى او بوده محبت

در بیمارستان مدائن تهران بسترى کرده  -خدا رحمتش کند  -ا رود جوان بودم و حدود بیست سال داشتم که مادرم ر یادم نمى 

مریضى ایشان حدود ده، پانزده سال ادامه . پولى و گرفتارى به جاى خود، شرایط آن موقع هم به جاى خود فقر و بى. بودم

 داشت؛ 

 .دى مستمرى پیدا کرده بودن ماه آخر عمرشان بود، سکسکه 6ى زندگى ایشان که  اما آخرین مرحله

 .                                                        قبلاً ایشان را معاینه کرده بودند و گفته. کردند کند، اما والده مدام سکسکه مى اى انسان را بیچاره مى ى چند دقیقه سکسکه

 

 .   نیست، ه هیچ کدام از اینها مربوطاى هم گفته بودند ب دهـگفتند مربوط به اعصاب است وع بعضى هم مى. بودندرماتیسم دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، به نقل از البلد الامین، ابراهیم بن على عاملى کفعمى 338، ص 87بحارالانوار، ج  -  1

بعد از عمل ایشان را به . خلاصه بنا شد که ایشان را عمل کنند. اى است که در نخاع ایشان وجود دارد نیست، بلکه به خاطر غده

کردند و مرا  مدام گریه مى. کردند وقتى که به هوش آمدند، مدام ناله و فریاد مى. ه بودند و سرشان را هم تراشیده بودندتخت بست

زدند تا اینکه اوائل اذان صبح بود که از  ساعت مدام ضجه مى 14حدوداً . براى من خیلى سنگین بود. دادند که بازش کنم قسم مى
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بعد از نماز مدتى با . هنگام عصر براى نماز به مسجد رفتم. ا حدود غروب همان روز بیهوش بودندنفس افتادند و بیهوش شدند و ت

حس کردم که . دیدم نفس والده عوض شده. یکى از دوستان در مسجد نشستم که دلم شور برداشت، وقتى که آمدم غروب بود

سال دیگر هم طول بکشد و خیلى بد برخورد  20یشان در حالى که دکتر ایشان به من گفته بود شاید بیمارى ا. رفتنى هستند

حرکت . بعد از فوت ایشان تنهاى تنها بودم. خدا رحمتشان کند. یک ساعت بعد هم ایشان فوت کردند و از دنیا رفتند. کردند

سه شب هم دو . حال خوشى داشتم. کردم تا بیایم به سمت امام حسین، بعد هم دولت آباد؛ که در هر دو جا بستگانى داشتم

. ام در حالى که پول هم نداشتم ام و در صف اتوبوس میدان امام حسین ایستاده بیدارى کشیده بودم و متوجه نبودم که آمده

ناگهان . آخرین نفرى که سوار شد من بودم و ماشین هم پر شده بود و جا نداشت که مرد واسطه مرا فشار داد و پایین انداخت

ام را که در نهر آب افتاده بود  خودم را به زحمت کنار کشیدم، بلند شدم و عمامه. اى ندارد ین فاصلهمتوجه شدم سرم با چرخ ماش

خدا شاهد است که آنقدر مست و سرشار . رود، آب از شیارهاى گردنم تا نعلینم جارى بود هنوز یادم نمى. روى سرم گذاشتم

ى اینها  همه! کنید من حامل عنایت و محبت خدا بود که باور نمى به قدرى این صحنه براى. کردم بودم که رنجى را احساس نمى

پیاده حرکت کردم و این مسیر را عاشقانه . پولم تازه متوجه شدم که بى. براى توجه دادن و انصراف و شست و شو دادن من بود

. ه، از ژاله تا منصور از ته منصور تا دولت آبادآمدم تا نظام آباد، از نظام آباد تا امام حسین، از امام حسین تا ژال) صبا(از ته سبلان 

. آدم خیالاتى هم نیستم. کردم جوشید؛ ولى هیچ سختى و رنج راه را احساس نمى بارید و دلم مى شاید تمامى این مسیر چشمم مى

هاى او را  ها و محبت تام، ولى انسان وقتى عنای گیر هم بوده اند که خیلى خشن و سخت اند، دیده کسانى که از نزدیک با من بوده

  3، مجیب2، سمیع1انَّ اللَّه لَطیف خَبیرٌ«: این قدر عنایت و جلوه و این قدر لطافت و محبت و خبرگى که. رود بیند، از رو مى مى

چقدر نزدیک است. »قَریب. 

ایت و محبت خدا هستند؛ براى ها حامل عن بیند ولى همین رنج هایى را مى دانم شما چه تصورى دارید؟ آدم گاهى رنج نمى

 .انصراف من، توجه دادن به من، شستشو کردن من است

خواهى به کسى محبت کنى، آن طور که خودت  وقتى مى. »4الهى تَرْحم منْ تَشاء بِما تَشاء کیَف تَشاء«: تعبیرى است در دعا 

 .ها ها و زمین زدن ا رنجکنى؛ حتى ب خواهى با او مهربانى مى خواهى و با آن چه که مى مى

اند، کتک خورده، تحقیر شده، نزدیکترین کسان او هم، به او  اند، فحش هم داده اند؛ تو سرش هم زده دوستان انسان، سلام نکرده 

 :بیند، دو نگاه دارد ام آدمى که رنجى مى بارها گفته. ها عین رحمت اوست اند، این توجه نکرده

شکند، یک  افتد و مى وقتى ظرف تو مى. دیدى فلانى این بود: گوید چه کرد؟ و یک موقع هم مىیکى اینکه دیدى فلانى با من 

زند  شکستنى بود؟ این نگاه دوم است که تو را به رحمت حق گره مى! دیدى: گویى یا اینکه مى! دیدى شکست؟: گویى وقت مى

! بگیرى؟ توانى ضعف اعصاب دیگر مگر تو مىهاى حق  با این نگاه و درك مستمر از عنایت. کند و مست و مدهوشت مى

عنْدك مما فات خلََف و لما فسَد صلاح و فیما اَنْکَرتْ تَغْییرٌ فَامنُنْ علىَ قبَلَ الْبلاء «خواهند اذیت کنند؛ ولى  دیگران هر چه مى

اى و قبل از ضلال و  یافته شوى و قبل از بلاء، عافیت را مند مى تو بهره. »5الرَّشادبِالْعافیۀِ و قبَلَ الطَّلَبِ بِالْجِدةِ و قبَل الضَّلالِ بِ

 . اى سردرگمى، به رشد رسیده
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 !اید؟ دیده. کند دارد و این مهربانى و انس اوست که تو را رها نمىها رحمت حق است که ظهور و بروز  این
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. کند ایستد و توجهى نمى خواهد با کسى حرف بزند و قضایا را برایش تشریح کند، مثل مباشر با اربابش، اصلاً نمى آدم مى

گوید که چه  رود و مى الش مىدر حالى که دستش را هم به پشتش زده و او با ذلت دنب. کند رود و تحقیرش مى کشد و مى مى

کند، که  آورى، تنها توقف نمى یک وقت هم کسى را به یاد مى. آورد و ارباب اصلاً به روى مبارك هم نمى. شده و چه نشده

 گیرد  نشیند و با تو انس مى مى

 . »2یا جلیس الذّاکرینَ»، »1هیا جلیس منْ ذَکَرَ«گذریم که  تعبیرى در دعا آمده و ما به سادگى از آن مى. کند و رهایت نمى

کند، شوخى نیست، آن هم او؛ او که هستى با  گیرد و رهایش نمى نشیند و انس مى آورد و او کنارش مى انسان خدا را به یاد مى 

 .او به پا شده و مست از اوست

اى را  نه تنها قصه. هاى خدا را شاهد باشید تها و عنای ها، جلوه امیدوارم که در این قصه. اى از خودم برایتان بگویم باز هم قصه 

آمدم و خیلى هم لذت  مى  3جوان بودم، یک لباس و قباى نو و قشنگى را پوشیده بودم و از گذرخان. که براى من اتفاق افتاده

و پاره کرده  نگاه کردم دیدم یک چوب با میخش چنان قباى مرا کشیده. ناگهان صدایى آمد. بردم و سینه را سپر کرده بودم مى

خدا شاهد است این مسأله به قدرى مرا متحول کرد و به من تعلیم داد و مبهوت و شرمنده . شود آن را پوشاند که هیچ طور نمى

به بیابان رفتم، عشق باریده بود، : ى پیر رى به گفته. ساخت، که گویى سر تا پاى وجودم را محبت و عنایت خدا در برگرفته

 .رفت شق فرو مىچندان که پایم در ع
 

 

 خزائن رحمت

هاى مستمرى است که وجود دارد،  اگر نمود و ظهور رحمت حق را فهمیدیم، بحث بعدى خزائن رحمت است همان گنجینه 

ها را بشناسیم و از  ها غافلیم و باید آن هایى است که در لحظه لحظه و روزهاى ما پنهان شده و ما از آن همان معرفت و عنایت

طور نیست که حتما پیراهن نو  این. اند ها جلوه کرده باشند و حتى در رنج هایى که محدود نمى ها و عنایت وزیم، محبتها بیام آن

 .داشته باشى؛ چه بسا پیراهنت پاره شود و یا از بین برود

 .هاى رحمت او را شناسایى و جمع آورى کرد و کلید فتح آنها را به دست آورد ها و گنجینه باید خزینه 

ء الاَّ  و انْ منْ شىَ«: قَدر و علم حق که: دو چیز است. با این توجه، آن چه باعث تنزل و فروافتادن و گشوده شدن این خزائن است 

 .»4عنَدنا خزَائنُه و ما ننَُزِّلُه الاَّ بِقَدرٍ معلُومٍ

ى صدر و بسط ید و گشایش  ى وجودى من، سعه ى شکر من، سعه زههاى او به اندا گیرد و اندازه هایى است که او مى اندازه: قَدر

 .هاى من است دست

 .ى اوست که محیط است بر تمام هستى و از ازل تا ابد یکجا در حضور اوست همان آگاهى و احاطه: علم 

قیر و محدودم و هاى من است چون وقتى ف ى وجودى و صدر و گشایش دست ى شکر من و سعه هاى او به اندازه گفتم اندازه 

 !هایش را به دست خواهم آورد؟ ام، چطور گنجینه نمودهاى رحمت او را جمع آورى نکرده
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؛ یعنى رفتار و »1کنى، اواخر نعمت را به دام انداز با شکرى که از اوائل نعمت مى«: آمده در تعبیر خیلى دقیق و لطیف، در روایت

اى باشد که انتهایش را به دست آورى و نعمت برایت باقى بماند و مستدام، درست مثل  نعمت به گونه  برخورد تو در شروع، با

 . پرند و شکارش بر باد رفته است ها مى بیندازد، تمامى آن اگر دقت نکند و تیر خطایى. رود ها مى شکارچى که به شکار پرنده

آورد، و گرنه اگر همینطور  هاى من است و محدودیت من است که محرومیتم را به وجود مى پس اندازهاى او بر اساس اندازه

 2.»کیَف ینْقُص ملْک اَنَا قَیمه«آید؛  شوم؛ از او کم نمى ببخشند، من غرق مى

و عزَّتى و جلالى و «: در این جمله آمده. ها گذشت، خیلى جاى تأمل دارد هایى نیست که به سادگى بشود از آن حرفها  این

برم و  کنم و مى امید هر کس را که به غیر من دل ببندد، قطع مى: گوید ؛ مى3»ارتفاعى على عرْشى لَاَقْطَعنَّ امَلَ کُلِّ مؤملٍ غَیرى

از ملک من کم نخواهد . اند ببخشم هایى که خواسته ى تمامى آن اگر همه از من بخواهند و به هر یک به اندازه: کند بعد بیان مى

 .آید شد و کم نمى

ها و به  یک عنایتى که شده، اگر بگویید، از دست خواهید داد؛ یعنى خود گفتگوها، خود دل سوزاندن: حتى در روایت آمده 

 .هاى او یک نکته بود پس قَدر و اندازه. کند بندد و آدمى را محروم مى رحمت را مى ها، درِ چشم و رخ کشیدن

هایش، همه یکجا از ازل تا ابد در  ى اوست بر تمام هستى، که خزائن رحمتش و گنجینه ى دیگر، علم و آگاهى و احاطه نکته 

 .هماهنگ شده باشندحضور اوست و این فتح و گشایش مستمر براى کسى است که قدر و علم با او 
  
 اثر رحمت 

 پس از این مرحله، سؤال این است که اثر رحمت مستمر و مفتوح چیست؟ 

به ما رحمت . فقیریم. ؛ به ما هبه کن، ببخش، نه در برابر چیزى، چرا که ما چیزى نداریم»هب لَنا اللّهم رحمۀً«: فرماید حضرت مى 

 .»فى الدنْیا و الْآخرَةِ«: رى نکنى، آن هم در دنیا و عقبىگی ندهى، فشار ندهى و بر ما سختو محبتى داشته باش، که بعدها شکنجه 

ممکن است انسان ظاهراً در رنج باشد ولى در دل بر او شیرین و گوارا بوده و گاهى هم در ظاهر، نعمت است ولى در باطن رنج  

ها  ها و با بخشش خواهد عذاب کند و برنجاند حتى با نعمت وقتى مى. 4»تَشاء تُعذِّب من تَشاء بِما تَشاء کیَف«و عذاب که 

یک دعا و این قدر عنایت . این هم اثر رحمت خدا بود. بخشد ها و بلاها مى خواهد بدهد حتى با گرفتن سوزاند و وقتى که مى مى

شود  اى که به ذات ربوبى مى دقت کنید و به استغاثهبه تعبیرها و تکرارهایى که در دعا آمده ! و جلوه و اینقدر لطافت و ظرافت

اى به دنبال آب، کلمات  باید مثل تشنه! چقدر لطافت و توجه. »هب لَنا اللّهم رحمۀً لاتُعذِّبنا بعدها فى الدنْیا و الْآخرَةِ«. توجه کنید

 .ها را بمکیم و لمس کنیم آن
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 رزق

 

 .»و ارزقْنا منْ فَضْلک الْواسعِ رِزقَاً حلالاً طَیباً و لاتُحوِجنا و لاتُفْقرْنا الى اَحد سواك« :اما قسمت دوم 

هایى که در  ها و عنایت صیات رزق چیست؟ منشأ این رزق کدام است؟ ویژگىارتباط رحمت با رزق مطرح است، رزق و خصو 

مطرح است که معناى احتیاج و فقر چیست؟ چه تفاوتى با هم » لا تُحوِجنا و لاتفُْقرْنا«این رزق براى ما خواهد بود چیست؟ بعدهم 

 .ها نکاتى که در این قسمت از دعا قابل تأمل است دارند؟ این

هاى حق است، این رزق را  شود؛ یعنى آدمى که محتاج رحمت و عنایت ل از رحمت، سؤال از رزق مطرح مىپس از سؤا 

 .خواهد مى

 .ى آن است ، درخواست رزق پس از سؤال از فتحِ خزائنِ رحمت و هبه»و ارزقْنا«

 
 

 خصوصیات رزق 

و خصوصیت  2داریم و رزق کریم 1رزق واسع. تخورد متفاوت اس در مورد رزق تعابیرى که در آیات و روایات به چشم مى 

 .رزق همین وسعت و کرامت آن است

  
 وسعت رزق 

بینیم که  مى. رزق ما تنها خوراك و آشامیدن و لباس نیست. رزقى است که تمامى ابعاد و وجود انسان را در بر گیرد: رزق واسع 

پس . خواهیم را مى 6و محبت 5، رزق شهادت و معرفت4»و ارزقْنَا الشَّهادةَ 3ورِو ارزقْنى التَّجافى عنْ دارِ الْغُرُ«: در تعابیر آمده

چنین حس و وهم و خیال و فکر و عقل و قلب و روح ما هم رزقى دارند و هر  هم. خواهد بدن ما رزقى مى. اند ها گسترده رزق

 .سازد ى بعد را روشن مى حدى از رزق قبل، رزق مرحله

شود و  اى براى تفکر تو مى هاى خدا، ارزاق حواس ما هستند و تدبر در آیات حق، زمینه آیات و نشانه: که گویم به اشاره مى 

خواهى بسنجى و انتخاب کنى، در  آورد که رزق عقل توست، تو مى رزقى  است براى فکر تو، تفکر معرفتى را به وجود مى

آورد و این طاعت،  کند طاعتى را مى و عقل با انتخابى که مىپس این معرفت، رزق عقل توست  .شود سنجید تاریکى که نمى

 .آورد که این قرب، رزق باطن و روح توست رزق قلب توست و قلب تو با طاعتش قربى را مى

 .رزق در این وسعت مطرح است و محدود به نان و آب و کفش و کلاه نیست 
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 1»الى اَنْ قام ثالث الْقَومِ نافجاً حضْنَیه بینَ نَثیله و معتَلَفه «:در نهج البلاغه، حضرت در مورد عثمان تعبیرى دارند 

اش یک کَتى  تا سومى با غرور ایستاد، در حالى که دستش را بالا برده بود و بین توالت و آشپزخانه»: گوید خیلى دقیق است مى

 .ایستاده، با این غرور در بین توالت و آشپزخانه ایستاده

و آشپزخانه خورند، تعبیر فارسى اش همان توالت  به جایى که علف مى: اندازند و معتلف گویند که پشکل مى جایى را مى: نثیل 

 .است

خواهى  آیا رزق آدمى همین است؟ پس این حس و وهم و تخیل و تفکر و تعقل و این قلب و روح آدمى را با چه چیزى مى 

ى انسانى یک دامپرورى بزرگ باشد؟ یعنى زندگى  خواهى مرزوق کنى؟ آیا این کافى است که جامعه زنده بدارى؟ چگونه مى

 گذارد؟ وتمامى وسعت زندگى ما را این دو صفحه پر کند؟ ورد و آنجایى که مىخ آدم بین آن جایى باشد که مى

 

 کرامت رزق

کرامت رزق در این است که تو ذلیل و وابسته نشوى، پست و گرفتار نشوى، رزق کریم، . خصوصیت دوم، کرامت رزق است 

شود ولى این رزق، تو را ذلیل و  عنایت مى گاهى رزقى به تو. رزقى است که تو را ذلت نچشاند، عزت بدهد، رها و فارغ کند

 .شود تا از هر تعلق و وابستگى رها باشد عطا مى »2منْ حیثُ لایحتَسب«کند، به خاطر همین است که رزق اولیاى خدا  گرفتار مى

کند و از جایى  تش مىاما کسى که به او تکیه کند او کفای. شوم اگر به من در هر لحظه و از جاى خاصى عنایت شود، وابسته مى

کند تا به  اى تو را مرزوق مى چرا؟ چون به او تکیه کردى، پس او به گونه. دهد کند به او روزى و رزق مى که حساب نمى

 .3»اسِ فَیهِینُونىیکلْنى الَى النَّ الَْحمد للّه الَّذى وکَلَنى الَیه فَاَکْرَمنى و لَم: دیگران وابسته نشوى، که در دعاى ابوحمزه آمده

؛ 4»سیدى لَو وکَلتَْنى الى نَفسْى هلَکتْ«. اصلاً عنایت او در همین است که مرا به خودم واگذار نکرده، حتى در حکومت بر خودم

ى ها من بدى. ام و این حقیقت ستاریت اوست که حتى مرا از خودم پوشانده اگر من را به خودم  واگذار کنى، از دست رفته

انداختم و در  بخشیدم و سرم را پایین مى دانستم، بر خودم نمى داند، مى اى که خداوند از من مى اگر به اندازه. دانم خودم را نمى

 .5الهى ما لى بعد اَنْ حکَمت على نَفسْى الاَّ فَضْلُک«.  نشستم قعر جهنم مى

گفت  یکى از اساتید مى. خیلى پرواز کنیم، ده سانت است. فهمیم و نمى او حتى ما را به خودمان واگذار نکرده، چون محدودیم

گویند چه  مانند مى هایى که آن پایین مى آن. زنند آورند و یک جفتى مى آید، بالى در مى ها در بهار یک بارانى که مى این مورچه

 هر چه بخواهیم بدهند؟ایم تا  ایم و چقدر پریده مگر ما چه کرده. اش ده سانت پریده بابا، همه! کرد

آمدند بر مردى وارد شدند و بعدها وقتى که حضرت به مدینه  هنگامى که به سمت مدینه مى) ص(در روایت است رسول خدا

آمدند و به مقاماتى رسیدند به آن مرد گفته شد که حضرت همان شخصى است که بر تو وارد شده بود و الان به این مقام 

 شناسید؟ مىرد که چه چیزى از حضرت بخواهد؟ آمد نزد رسول خدا و گفت یا رسول اللَّه مرا رسیده، مرد با خود فکر ک
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خواهى؟  حضرت فرمودند چه مى. دیدحضرت پرسیدند تو کیستى؟ گفت من همان کسى هستم که فلان روز بر من وارد ش

و بعد فرمودند چه شده که . حضرت سر فرو انداختند و گفتند حاجتش را بدهید. صد تا شتر با ساربان: خوب فکر کرد، گفت

 این مرد از آن پیرزن یهودى همتش کمتر شده؟

اگر : گفتند. ى یوسف را با خود ببرد ازهخواست از مصر بیرون بیاید مأمور شد که جن و اشاره کردند که وقتى برادرم موسى مى

موسى . بله: دانى آن جنازه کجاست؟ گفت موسى آمد و به او گفت مادر مى. کسى آشنا باشد همان پیرزن بنى اسرائیل است

نه، على شَرْطى؛ یعنى هر چه من : بهشت؟ گفت. دهیم پیرزن گفت چه بگویم؟ موسى گفت بگو هر چه بخواهى مى. گفت بگو

این قدر  1ى تو باشم اینکه در رتبه: پیرزن گفت. دهیم دهى ما مى خطاب آمد قبول کن، تو نمى. موسى متحیر بود. اهمخو مى

 !همت و وسعت نگاه

هاى خدا برماست که او ما را به خودمان واگذار نکرده، وگرنه نه بر خودمان  پس جاى بسى شکر و حمد است و از نعمت 

 .بخشیدیم و نه بر دیگران مى

: گوید خداوند مى. مرتبط است -که قبلاً به آن اشاره شد  -به این آیه دقت کنید، قابل تأمل است و با بحث خزائن رحمت هم  

  »گوید اگر رحمت خدا را داشتید، ، نمى»2لَو اَنْتُم تَملکُونَ خَزائن رحمۀِ ربى اذاً لَامَسکْتُم خشَْیۀَ الْانْفاقِ«

، به خاطر ترس از »خَشْیۀَ الْانْفاقِ«چرا. کردید گوید اگر صاحب خزائن رحمت بودید، باز امساك مى ت است، مىتعبیر متفاو 

 .انفاق؛ چون عامل امساك تنها ندارى نیست که ترس از انفاق هم یک عامل است

قتل و کشتن گاهى . 4»خشَْیۀَ املاقٍ«گوید  مىو جاى دیگر   3»منْ املاقٍ«گوید  جایى مى. در مورد قتل فرزندان نیز، دو تعبیر است 

 .اند ها با هم متفاوت این. »خشَْیۀَ املاقٍ«و گاهى از ترس فقر؛  »من املاقٍ« از فقر است؛

 .گیر است بشر حتى بر خودش هم سخت. 5»و کانَ الْانْسانُ قَتُوراً«: ى آیه آمده در ادامه 

و این کرامت، انقطاع از غیر و تعلق به ذات . رزق را داده و آن را با کرامت آدمى همراه کردهاین هم در مورد رزق کریم که او  

 .ربوبى را به همراه دارد

 منشأ رزق 

منشأ این رزق، فضل و عنایت او است نه . »و ارزقْنا منْ فَضْلک الْواسعِ«. ى دیگر که در دعا مطرح است، منشأ رزق است نکته 

 .م فضل و زیادتى گسترده و فراگیرعدل او؛ آن ه

 .زیادتى است، زیادت از نیازما، زیادت از استحقاق ما و زیادت از حتى ظرفیت و گنجایش ما: فضل 

بیش از . هاست ى این یعنى عنایتى که بیش از همه .استحقاق و ظرفیتو نیاز گیرد، فضل از  پس فضل این همه را در بر مى 

 .تو و بیش از حتى ظرفیت و گنجایش تونیاز تو و بیش از استحقاق 

تو ! خدایا. 6 »الهى اَنْت المْنى و فَوقَ المْنى«: تعبیرى است که در دعاهاى حضرت زهرا آمده و در مقدمه به آن اشاره شد که 

گناهکاران از  پس به حق کسانى که برگزیدى و به اشک فرزندانم، عصاة و. هاى ما هستى آرزو و بالاتر از آرزوها و خواسته

زیادتى عنایت اوست که بیش از استحقاق تو و نیاز تو وحتى . ، فضل اوست»فَوقَ الْمنى«آن . شیعیانم و شیعیان فرزندانم را ببخش

 .ظرفیت و گنجایش توست
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این زیادتى، . ولى به درد یک کار بخورد). فضل(این فضل، واسع است و فراگیر؛ ممکن است به شما یک چیز زیادى بدهند  

 .گیرد فراگیر نیست و تمامى وجود شما را در برنمى

 .؛ یعنى زیادتى که بتواند تمامى ابعاد وجودى تو را در برگیردفضل واسعپس  

 در رزقهاى نهفته  عنایت

 .هایى است که در این رزق براى ما نهفته است و وجود دارد ها و عنایت ى دیگر ویژگى نکته 

 .؛ یکى حلیت است و دیگرى طیب بودن»رِزقاً حلالاً طَیباً« 

نباشد  رزقى. ها ها و اسارت ها و تعلق پاك باشد حتى از ذلت. گوارایى و پاکى رزق است: طیب بودن. سلامت رزق است: حلیت 

 .بلکه با کرامت حق همراه باشد. که آدمى را ذلیل کند و مثل سگ او را به کسى وابسته گرداند

 .است  1»منْ حیثُ لایحتَسب«رزق طیب، پاك است حتى پاك از تعلق به خودت،  

یماً به من بدهند، وقتى توانستند چیزى را مستق کوچک بودم و خیلى بد و نحس و به خاطر همین نحسى نمى. داستانى بگویم 

مطبخى بود که  -که الآن خراب شده  -ى ما  على برو ببین موشه چیزى برایت نیاورده؟ در خانه: گفت   کردم، پدرم مى گریه مى

این برخورد به . کنید باور نمى. دیدم یک مقدارى برگه و گردو آن جاست رفتم مى مى. جلوى آن دو سه تا سوراخ موش بود

ها و توجهات مستقیم محروم  ها و نحس بودنش از عنایت ها و محدودیت معنا داشت که چطور آدمى به خاطر ضعفقدرى برایم 

 .ها را تا ده، دوازده سالگى دوست داشتم ها رزاق من هستند و آن کردم موش و حتى خیال مى. ماند مى

شوم و یا این که  ها وابسته مى دهند به آن ها مى که موشدهد؛ چون اگر بدانم  مى »منْ حیثُ لایحتَسب«سرش هم همین است،  

و خدا هم آن قدر لطیف و مهربان است که محاسبات مرا به هم . افتم شوم به یاد پدرم مى دهد تا گرفتار مى پدرم ماهیانه مى

 .دارد هاى مرا برمى ها و اسارت ریزد و این طور، تعلق مى

رزق، حالا چه رزق علم باشد، چه رزق محبت و خواه رزق احسان و خواه تأدیب و  پس این هم طیب بودن و پاکى و گوارایى 

 .خواه تعلیم، هر رزقى که با ذلت همراه نباشد بلکه با کرامت حق همراه باشد

  
 احتیاج و فقر 

 .»لاتُحوِجنا و لاتُفْقرْنا الى اَحد سواك«|: ى آخر در این قسمت از دعا این است که نکته 

 .ها، و فقر ندارى و گرفتارى است تیاج، نیاز است ولو در متن دارایىاح 

در . محتاجى در حالى که موجودى دارى، ذلیلى در حالى که امکان دارى. کنى در حالى که فقیر نیستى گاهى تو نیاز پیدا مى 

 .شوى آید که محتاج دیگرى مى باطنت ذلتى مى

یعنى ندار و گرفتار : »و لاتفُْقرْنا«ام، مرا وابسته و ذلیل نسازد، بالاتر،  وم، اگر دارم، دارایىیعنى من محتاج دیگرى نش: »لاتُحوِجنا« 

ها اهل بیت کرامت  این! چقدر زیبایى! چقدر لطافت. فقط دست تو را بشناسم. فقط از جام تو بنوشم: »الى اَحد سواك«. هم نباشم

گردد؛ آن هم  هاى کلامشان واقف مى که در مقام تطبیق، انسان به لطافت. لنعم هستندها اولیاءا این. و فضل و معدن رحمت هستند

 .ى خودش که باید از این معدن و دریاى بیکران جرعه جرعه نوشید در حد و اندازه
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 زیادتى شکر

پس از آن . »ک فقَْراً و فاقَۀً و بِک عمنْ سواك غنَى و تَعفُّفاًو زِدنا لَک شُکْراً و الَی«: رسیم که با این توجه به قسمت سوم دعا مى 

خواهى، هم زیادتى افتقار و ابتهال و  هم زیادتى شکر را مى: ى دیگر را تو طالبش هستى ى رحمت و رزق سه نکته دو مرحله

ى آن  و این زیادتى شکر نتیجه. اسطه او از غیرش رانیازى و تعفف و چشم پوشى به و انقطاع به ذات حق را و هم زیادتى غنا و بى

؛ تو با رزق حلال و »رِزقَاً حلالاً طَیباً و لاتُحوِجنا و لاتفُْقرْنا الى اَحد سواك«: رزقى که قبلاً به آن اشاره شد که. رزق کریم است

کارى کن که ما فقط . ازى، را نسبت به خودت زیادتر کنس ى دیگران نمى طیبى که براى ما دارى و اینکه ما را محتاج و وابسته

گونه،  این. وقتى که من محتاج و مفتقر به غیر از تو نبودم پس شکرى براى غیر تو نخواهم داشت. نسبت به تو سپاسگزار باشیم

آورد و در  ى را مىچرا که کرامت رزق، انقطاع از غیر و تعلق به ذات ربوب. ارتباط بیان حضرت کاملاً مشخص و مشهود است

 .نتیجه شکر من هم نسبت به اوست نه غیر او

هایى که خوردیم و تذکرهایى که دیدیم، از دیگران فارغ شدیم، اگر وسعت رزق  اگر ما با معرفتى که پیدا کردیم و با ضربه 

و در برابر هر دستى که به ما  اى هاى او را شناختیم، و اگر در هر دستى، دست خدا را دیدیم، شکر ما در هر حادثه حق و نعمت

، زیادتى  »...لاتُحوِجنا و لاتُفْقرْنا«: در نتیجه اگر این تأمل بیاید که. بخشاید، نسبت به حق زیادتر خواهد شد کند و به ما مى عطا مى

ها را به  ، دیگر این عنایترسد هایى که از افراد گوناگون به ما مى ها و چه در برابر عنایت آید؛ چه در بلاها و گرفتارى شکر مى

چشم آنها را او نگه داشته و دل آنها را او با ما . »بِیده الْقُلُوب و الْاَبصار«بینیم؛  آوریم، که از او مى کشیم و در برابر او نمى رخ نمى

ام،  یت جامى سرشار نهادههر وقت به هر کسى که حتى خودش به من گفته برا. من در این زمینه زیاد تجربه دارم. مهربان کرده

انسان به هر موردى که روى آورده و از هر کسى که توقع محبت و انسى داشته و براى . اى ام، نه جامى بوده و نه بهره روى آورده

 .ى یک قطره بوده، اصلا نمى را بر لبش نگذاشته و او را تنها رها کرده اى که تشنه او، به پاى او ریخته، درست در لحظه

  

 وامل زیادتى شکرع 

اش همین شناخت و معرفت است، یکى شناخت و معرفت وسعت نعمت و رحمت حق است و دیگرى  زیادتى شکر، لازمه 

 .شناخت عنایت منعم و حضور او 

  
 شناخت وسعت نعمت و رحمت 

تا شکرم براى دیگران خواهد اى که باشد، نشناختم، طبیع ها را نشناختم و یا نعمت را در هر شکل و لباس و جلوه اگر من نعمت 

 .ها گفتگو خواهم کرد به دیگران روى خواهم آورد و از آن. بود

چنانکه در بحث نمودهاى رحمت  -است  ها جلوه کرده هاى حق، نه تنها در نعمت و رحمت او، حتى در بلاها و مصیبت عنایت 

اى و دوم اینکه تعلق و  که نقطه ضعفت را شناختهیکى این: و در هر گرفتارى نیز سه نعمت وجود دارد -به آن اشاره شد 

 .هاى کم و کوچکى نیستند ات قطع شده و سوم اینکه برایت دلشکستگى آمده و این سه نعمت، نعمت وابستگى

شد و با این نگاه و توجه  شد، پس شکر تو نیز زیاد مى ها مى ها جزء نعمت دادى، حتى مصیبت ها را گسترش مى آنجا که تو نعمت 

هایى  ها، آن هم نعمت اما آنجا که بنا گذاشتى فقط براى نعمت. ها، نه تنها صابر که شاکر بودى ه وسعت نعمت، تو در مصیبتب

اگر . شوى و از او طلبکار کنى، شکرى داشته باشى، نه تنها شکرى نخواهى داشت که با او درگیر مى که خودت گزینش مى

این اهدایى ذات ربوبى به توست، : و در این ببینیم که جبرئیل مستقیم بیاید و بگویدهاى خدا را پوست کنده و بى پرده  عنایت

کردم برایم  شوم که خیال مى ها مى شوم، شاکر آن موش طبیعتاً شاکر که نخواهیم بود، هیچ، که شاکر پدر و مادرم و دوستانم مى

 .طلبد این مقدمات را مى زیادتى شکر. آورند برند و نمى آورند، در حالى که آنها مى رزقى مى
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 اَللّهم «هاى عارف آگاه در برابر بلا شاکرند که  توان دید و لذا روح هاى او را در هر بزمى مى پس وسعت نعمت و عنایت 

صابِهِملى مع رینَ لَکالشّاک دمح دمالْح 1»لَک. 

ع و ناله و فریاد، دوم صبر و شکیبایى، سوم شکر؛ و شکر مختص توان رفتار کرد، اول جز در برابر بلا و گرفتارى به سه گونه مى

. اش شناخت وسعت نعمت است حتى در بلاها و زیادتى شکر لازمه. کسانى است که به این حد از معرفت و توجه رسیده باشند

شود، آنجا که مطابق  یت مىهایى که به او عنا آدمى در برابر نعمت. ها را ذکر ببینى، زیادتى شکر را خواهى داشت اگر تو نعمت

هاى خدا را براى او  اش، نعمت شود، شاکر نیست، نه شکر و سپاس در زبان دارد و نه در زندگى میلش نیست با خدا درگیر مى

با ! ؛ خدایا«2رمِینَرب بِما اَنْعمت علىَ فَلَنْ اَکُونَ ظَهیراً للمْج»: کند؛ که در دعاى موسى آمده گذارد و در راه او مصرف نمى نمى

 .ى دشمن تو نباشم و گناهکارى را کمک نکنم هاى تو، من پشتیبان و پشتوانه ها و عنایت نعمت

  
 شناخت منعم 

 .ها معرفت بعدى، شناخت عنایت منعم است در هر دستى و در میان تمامى دست 

. کنى دهد، ولى تو نمى و فلان کار را برایم انجام مىتر است  گوییم که یهودى از تو مهربان شویم و مى گاهى با خدا درگیر مى 

کنى و  اگر شیر آب را باز مى. کنیم، در حالى که غافلیم که اگر در لوله آبى است از جاى دیگرى است خیلى راحت دعوا مى

ز جایى دیگر تحقّق ها ا اند و جلوه ابرها از جایى دیگر باریده. نوشى از جایى دیگر تأمین شده آید و خنک مى آب درجامت مى

 .اند یافته

. ها بشناسم اگر از زمین و یا از یهودى و یا از پدر و مادرم غذایى گرفتم، باید دست حقّ و عنایت او را در میان تمامى این دست 

 .3»هو یطْعمنى و یسقینِ«: هاى خالیشان واقف باشم؛ که ها و دست او و حضورش را ببینم و به فقر و افتقار این

 .کند خلاصه، زیادتى شکر با توجه به وسعت نعمت، حتّى در بلا و با شناخت منعم و دست او همراه هر دستى، تحقّق پیدا مى

 »استالَیک فقَْراً و فاقَۀً«مطلوب دیگر زیادتى افتقار و انقطاع به ذات ربوبى  

و بِک عمنْ سواك «: خواهى ى او مى ست که به واسطهنیازى و چشم پوشى از غیر او مطلوب سوم، زیادتى غنا و تعفّف و بى 

 .»غنَى و تَعفُّفاً

ى آن رزق کریم است و در فقرات قبل به آن اشاره شد، که رزقى است و کرامت  و این دو مطلوب نیز مانند زیادتى شکر، نتیجه 

لاتُحوِجنا و لا تفُْقرْنا الى اَحد «و محتاج نبودن است رزقى و در این کرامت رزق، رهایى از غیر اوست و به غیر ذات حقّ مفتقر 

اكوس«. 

گذارى، با او از  برى، نداریت را با او در میان مى بینواییت را پیش او مى. شود با این تأمل، افتقار و احتیاج الى اللَّه در تو زنده مى 

 .پوشى شوى و با او از غیر او چشم مى نیاز مى غیر او بى
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 ١٢

 زیادتى افتقار 

خواهند، در این  توانند بدهند و یا نمى آورد، توجه به فقر و ندارى دیگران است، یا نمى آن چه که افتقار و انقطاع به حقّ را مى 

، یا 1»هم لایسمعوا دعاءکُم، و لَو سمعوا مااستَجابوا لَکُم دونه ما یملکُونَ منْ قطْمیرٍ، انْ تَدعو و الَّذینَ تَدعونَ من«: آیه آمده

اس اَنْتُم الْفُقَراء الَى یا اَیها النَّ«و در ادامه چنین وارد شده . » ..لَو سمعوا ما استَجابوا «و»خواهند  و یا نمى »...لا یسمعوا «توانند نمى

رساند و همین آیه افتقار به حق را مى 2»اللَّه. 

بیند با وجود تمامى  بیند، و وقتى که مى ها را مى هاى خالى آن هاى خدا را و فقر دیگران و ندارى و دست وقتى آدمى، عنایت

گیرى توکل بر حقّ و افتقار به او و  ش موازى باعث شکلامکانات زمین خورده و بدون هیچ امکانى به نتیجه رسیده، این دو نمای

با این توجه است که زیادتى فقر و فاقه را طالبى؛ خواه فقر و فاقه به یک معنا باشند . شکسته شدن تعلقّ به اسباب و امکانات است

هاى آن دو در لغت  و مسکین و تفاوت و یا فقر، ندارى و فاقه، بینوایى و حالتى در آدمى، معنا شود؛ مثل بحثى که راجع به فقیر

 .وارد شده

  
 زیادتى غنا و تعفّف 

آورد توجه و بلوغ و معرفت و آگاهى به این نکته است که  نیازى باطنى را که در درون آدمى است، مى آن چه که غنا و بى 

 .رددگ کند، مرزوق مى منعمى جز ذات ربوبى نیست و آدمى، غیر محتسب و از جایى که حساب نمى

همان محدودیت و . هاست دهد، همان بلاء و ضربه خوردن و آن چه که این تعفّف و چشم پوشى در ظاهر را به دست مى 

 .چشد ها مى بیند و ضربه و شکستى است که از آن محرومیتى است که از دیگران مى

ى تو، از  زى و تعفّف و چشم پوشى را تو به من ببخش و من به وسیلهنیا این زیادتى و غنا و بى: »و بِک عمنْ سواك غنَى و تَعفُّفاً« 

نیازى در درون  نیازى نیامده، در ظاهرم از غیر تو چشم پوشم؛ که غنا، بى غیر تو، فارغ شوم و اگر در باطنم هم، این غنا و بى

 .ظاهر استپوشى و عفتّ در  شد و تعفّف، چشم آدمى است که با معرفت و رزق غیر محتسب، حاصل مى

ها آمدم و  بر فرض معرفت پیدا کرده باشم که منعمى جز حقّ وجود ندارد ولى وقتى که به دیگران چشم دوختم و به سمت آن 

نیازى یک مرحله است و  پس بى. پوشم ام، مرا بیدار کردند و متوجه غیر نمودند، تا ضربه نبینم، چشم نمى هاى چندین ساله عادت

 .یگرى د چشم پوشى، مرحله

 
 وسعت در دنیا  

اَللّهم وسع علَینا فى الدنْیا، اَللّهم انَّا نَعوذُ بک اَنْ تزَْوى عنّا  «:رسیم با توجه به فرازهاى سابق دعا، به فراز آخر دعاى حضرت مى 

محلى ملِّ عص ماَللّه ،فیه کلَیا َنُ نَرْغبنَح ى حالٍ وف کهجیما تُوةً فلَنا قُو ْلهعاج و بنا ما تُحطاَع و دمحآلِ م و د محیا اَر بح

 »الرَّاحمینَ
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 ١٣

 :این وسعت دو شکل دارد. خدایا به ما وسعتى عنایت فرما: فرمایند حضرت مى 

 .خواهى داشته باشى ىامکانات زیادى به تو بدهند و هر چه م - 1 

ها، در وسعت و راحت باشى و در کنار  ى باز و فراخ و به رفعتى از ذکر و آگاهى برسى که از تنگناى دنیا و گرفتارى به سینه - 2 

 .ها و با نبود امکانات، راحت زندگى کنى رنج

در دنیاى متحول و با توجه . را با خود داردى مهم و اساسى این است که اگر آدمى به تمامى امکانات هم برسد، رنج فردا  نکته 

به وقوف و خودآگاهى انسان وسعتى براى او نخواهد بود و امنى را نخواهد داشت؛ که در متن بهارش، ترس زمستان و پاییز را 

را با خود هایش، فرداى رنجور و دیروز گرفتار را شاهد است و حزن از گذشته و خوف از آینده  همراه دارد و در متنِ خوشى

 .دارد

. نگفته وسع علَینا بِالدنْیا. را طالبى نه وسعت با دنیا را »وسع علَینا فى الدنْیا«ى لطیف در دعا این است که تو وسعت در دنیا؛  نکته 

چرا که . نیازى در دل تو آمده این بى 1»كاجعلْ غناى فى نَفْسى و رغبْتى فیما عنْد«: اى؛ که تو با امکانات دنیا به وسعت نرسیده

و آدمى به این تجربه و . ى امکانات، تو رنج فردا را دارى و با اینکه در کنار محبوبت هستى، ترس از جدایى را با وجود همه

هفته است و در اند و فهمیده است که در هر شادى، رنجى ن اند و او را بلند کرده شهود رسیده و آن را چشیده، بارها زمینش زده

 .هر بهارى پاییزى پنهان

ها راهى پیدا کنى  ها به باطن آن و از ظهور و نمود پدیده 2»فَاعتَبِرُوا یا اُولى الْاَبصارِ«پس وسعت دنیا آنجاست که تو اعتبار کنى،  

 .وم شوىها، ملتهبى که نکند زمین بخورى و محر ى شادى ها، تو شادى و با همه ى رنج و در نتیجه با همه

ها  حقّق پیدا کند که حتّى با رنج3»رفَعنا لکَ ذکْرَك«ى تو، با رفعتى در ذکر و آگاهى تو  و آنجاست که وسعتى در صدر و سینه 

مى و الهِى لاتَقْطَعنى عنْک و لاتُبعدنى منْک یا نَعی«: در دعا آمده. شود جاست که بهشت نقد برایت حاصل مى این. راحت باشى

 .4»جنَّتى و یا دنیْاى و آخرَتى

 :ى حافظ و این بهشت نقد و حاضر توست که به گفته

 شود، من که امروزم بهشت نقد حاصل مى 

 .ى فرداى زاهد را چرا باور کنم وعده

ت که تو را در متن ى امکانات رنجورى، خیر، این غناى باطنى توس اى که با وجود همه نه این که امکانات زیادى باز کرده 

 .شود با این توجه است و با این وسعت در دنیا است که بهشت نقد برایت حاصل مى. ها راحت کرده است گرفتارى

دید و  ى على اصغر و شیرخوار خود را مى شد و وقتى حلقوم دریده ها بر او نازل مى ى گرفتارى به تعبیر ابا عبداالله وقتى که همه 

آید،  ؛ آن چه از بلا و مصیبت بر من فرود مى5»هونٌ على ما نَزَلَ بِى انَّه بِعینِ اللّه«: فرمود کرد، مى رتاب مىخونش را به آسمان پ

 .دارد بیند و او بر مى سبک و راحت است، چون خدا مى

ننشسته، نه، حتّى گلوى  کند، این نیست که سختى ندیده و تیغ بر پاى او چه که رنج را برمى دارد و حضرت را راحت مى آن 

ها در آن  تر که کهکشان رنج ها بزرگ اى دارد از تمامى مصیبت طفل شیر خوارش سرتاسر دریده شده، ولى راحت است و سینه

 .رسد شناور است و به جایى نمى
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 استعاذة 

بریم از این که تو، در هر حالى که  ؛ ما به تو پناه مى»اَللّهم انّا نَعوذُ بِک اَنْ تزَْوِى وجهک عنّا فى حالٍ«: ى دعا آمده است در ادامه 

ى خودت و جمالت را از ما بپوشانى و دور بدارى؛ یعنى آدمى که تا  تى و رنج، چهرههستم؛ از غنا و فقر، سلامت و مرض، راح

نعیم و جنّت او دیگرى شده و به سمت او روى . تواند تحمل کند، ولى دورى محبوب را نه ها را مى این مرحله آمد، تحول نعمت

ى لطیفى که مطرح است، این است که اگر بنا شد تو به وسعتى  نکته. 1»ىیا نَعیمى و جنَّتى و یا دنیْاى و آخرَت«: آورده است؛ که

حقیقت امر این است اگر به تو همه . توانى در هر حالى از او محجوب باشى پس دیگر نمى. برسى، با او باید به این وسعت برسى

ولى از او محجوب باشى، همین براى حور بدهند، . غلمان بدهند. سقف تو طلا شود. ى دنیاى تو زبرجد شود همه. چیز بدهند

اگر با او داد و ستد نداشته باشى، امر او را نبینى، نگاه مهربان او را حس نکنى، توجه و عنایت همراه او . محرومیت تو کافى است

توانى  چه مىمند خواهى شد؟ با این همه امکانات چه خواهى کرد و  را شاهد نباشى، به چه چیز مشغول خواهى شد؟ و چقدر بهره

 بکنى؟

 .بعد از وسعت در دنیا و درخواست آن، این استعاذه مطرح است. مضامین دعا کاملاً به هم پیوسته است و مرتبط 

ایم و هزار  بست را تجربه کرده هزار بن. ؛ در حالى که به تو راغبیم»و نحَنُ نَرْغَب الَیک فیه«. بریم که محروم نکنى ما به تو پناه مى 

الهى لاتُغْلقْ على  «:هایى که جز تو کسى را ندارند، در را نبند تو بر آن. ایم زخم را در دل داریم و هزار شکست را دیده

کتؤْیمیلِ رلى جن النَّظَرِ اع شْتاقیکم بجلاتَح و کتمحر واباَب دیکحو2»م. 

د و آل محماند د که حاملین هدایت هستند، به ما خواستن و چگونه خواستن را تعلیم کردهبعد از این فراز با تشکّر از محم. 

  
 تفویض 

 .»لرَّاحمینَاَللّهم صلِّ على محمد و آلِ محمد و اَعطنا ما تُحب و اجعلهْ لَنا قُوةً فیما تُحب یا اَرحم ا« 

محبوب توست به ما عنایت فرما و تو کمک کن که محبوب و عطایت، نیرویى و  خدایا آن چه را که تو دوست دارى و 

 .اى براى رسیدن به محبت تو باشد توشه

 .ى لطیفى که در این فراز مطرح است تغییر و تعویض سؤال است نکته 

اَعطنا ما «: به این نکته رسیده سؤال از رحمت بود و رزق و زیادتى شکر و افتقار و غنا و تعفّف تا وسعت در دنیا؛ ولى در نهایت 

بپسندى به ما عطا کن؛ آن هم با یک قید اضافى که ؛  آن چه را که تو دوست دارى و مى»تُح:» بیما تُحةً فلَنا قُو لْهعاجو« .

 .محبوب و عطایت را براى ما توشه و نیرویى قرار بده براى رسیدن به محبت خودت

 .رسد کند و به تفویض مى که باید به او واگذار کند و به رضایت باطنى راه پیدا مى رسد به این نتیجه مى 

یابى و به ارتفاعى در دعا  ها را مى ببین در چند خط تو را از کجا تا کجا آورده و با این توجه و دقّت در دعاست که عنایت 

 .و اگر اینگونه حرکت نکنى کاذبى. ها نخواهد بود ى زبان و حرکت لب کنى که دیگر لقلقه دست پیدا مى

گذارد و رضایت او را  شود که از رحمت و فضل و فیض او، رو به محبت و عنایت او مى ى حضرت آن قدر دقیق مى خواسته 

 .»و اجعلْه لَنا قُوةً فیما تُحب«آن هم در راه او و محبت او مصرف شود نه غیر او  »اَعطنا ما تُحب«خواهد  مى

آن هم از کسى که هنوز هیجده بهار از عمرش ! چقدر دقّت و چقدر توجه. محبوب و مرضى او در راه غیر او صرف نشود 

 .نگذشته و از زمین وداع کرده و رفته

. ، بفهمیماز کسانى قرار بده تا آن چه را که تحول باطنى ما در گرو آن است. خدایا بحقّ محمد و آل محمد ما را شاکر قرار بده 

      .                                        بینیم در دل تنگى آمده، رسیم، مى کند، به وسعتش مى کنیم وسعت دنیا و امکانات آن، دل را راحت مى خیال مى
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هایم باید از کسانى باشند که در آن سطح  شوم، رفیق نین آمده، دیگر با هر کس دوست نمىخستگى آمده، در دل بغض مؤم

ها  دیگر دنبال تکالیف نیستم، دنبال کسانى هستم که با آن. هاشان مرا آزار ندهد هستند تا بر من حسادت نکنند، تا تنگ چشمى

کنم، و در راه  ستم برسد، در راه محبت او خرج نمىگیرم، محبوب او اگر به د از رضا و محبت او فاصله مى. خوش باشم

ام،  ام، دامى گذاشته اگر علمى، توجهى، سوزى و اشکى، به من داده، براى خودم خرج کرده. کنم هاى خودم خرج مى خواسته

 .ام ام و دکّانى درست کرده کلاسى باز کرده

در هر حالى تو باش، حضور مهربان تو باشد، ! خدایا. ت از ما بپوشانىبریم از این که پرده بیندازى و صور ما به تو پناه مى! خدایا

 :که به قول حافظ

 گرم تو دوستى ز دشمنان ندارم باك 
 

 »اَللّهم صلِّ على فاطمۀَ و اَبیها و بعلها و بنیها« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 ١۶

 
  

 دعاى روز یک شنبه

 

 
  

 فلاح و نجاح و صلاح

 

 
  

 

 :فى دعائها یوم الْاَحد) س(لَت فاطمۀُقا 

 »اَللّهم صلِّ على محمد و آلِ محمد. اَللّهم اجعلْ اَولَ یومى هذا فَلاحاً و آخرَه نَجاحاً و اَوسطهُ صلاحاً«

 1»یک فَکفََیتَه و تَضَرَّع الَیک فَرَحمتَهو اجعلْنا ممنْ اَناب الَیک فَقَبِلْتَه و تَوکَّلَ علَ« 

 

 . یکى فلاح و رستگارى و دیگرى نجاح و دستیابى و سومى صلاح و شایستگى. کنند حضرت سه چیز را از خداوند مسألت مى

  

 مفردات 

 .فلاح؛ یعنى رستگار شدن، روئیدن، سربر آوردن و از خاك برخاستن، به پا ایستادن 

 .یعنى دستیابى، موفقیت و پیروزى، میوه آوردن، بارگرفتننجاح؛  

 .صلاح؛ یعنى شایستگى، درست حرکت کردن، هماهنگ بودن 

اى که مطرح است این است که رستگارى و فلاح را در اول روز خواستن و دستیابى و پیروزى را در آخر و صلاح و  نکته 

 کند؟ چگونه تحقّق پیدا مىشایستگى را در تمام این مدت و فیما بین این دو، 

ى انابه و قبول، توکّل و کفایت و تضرّع و رحمت که در قسمت دوم دعا و بعد از صلوات بر محمد و آل  با تأمل در چند کلمه 

 .ایم باشد، به کلید این دعا و تحلیل و جواب آن سؤال دست یافته شود و در حقیقت توضیح قسمت اول دعا مى محمد مطرح مى

فلاح و رستگارى، انابه و قبول و پذیرش حقّ مطرح است، در نجاح و دستیابى، توکّل بر حقّ و کفایت او و در صلاح و  در 

 .شایستگى هم دو عنوان دیگر؛ یعنى تضرّع و رحمت دخالت دارد

از عبد و رحمت و محبت تضرّع و زارى . توکّل و واگذارى از عبد و کفایت از حقّ. انابه از سوى عبد و قبول و پذیرش از حقّ 

 .انابه و توکّل و تضرّع فعل عبد است و قبول و کفایت و رحمت، فعل حقّ. از حقّ

 .این شش عنوان توضیح فلاح و نجاح و صلاح هستند 
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 ١٧

 فلاح

 .است، انابه و قبولبراى فلاح و رستگار شدن دو عنوان مطرح  

 .ى عبد؛ یعنى روى آوردن او به سمت حقّ، یعنى اینکه از همه بِبرَّد و به سمت او آید انابه 

. آورند اند و به کسى روى مى مهرى بوده توجهى و بى اند و یا مورد بى هایى که مورد هجوم و حمله قرار گرفته مثالى بزنم، بچه 

 .دارند پذیرند  و برنمى تشویق کنى و شکلات دهى، نمى. شنوند یشان را نمىبینند، حتّى صدا دیگران را نمى

 .گویند که پیوندهایش را از غیر بریده و به سمت حقّ روى آورده اى و منیب به کسى مى انابه این است که تو از همه بریده 

وقتى . خداوند مهربان است و نزدیک. ت حقّى انابه قبولى است و سرّ این قبولى، هم در غربت انسان است و هم در رحم لازمه 

گذارد، واى  زند و کنارمان نمى هامان، صدا مى ى بدى این خوبى اوست که ما را با همه. کند اى، رهایت نمى که تو از همه بریده

وق جوانه زدن در تو اگر ش. اگر قبول نکند و در را ببندد و یا نخرد، آنجا تو فلاح و رویشى ندارى. به آن که به او روى بیاوریم

 .اى اى که قدمى بردارى ولى قبولى و پذیرشى نبوده، از دست رفته بوده و خواسته

اَنْت الَّذى تُفیِض سیبک على منْ لایسئَلُک و علَى «. عنایت حقّ آن قدر زیاد است، آنجایى که ما از او رو برگرفتیم، رها نکرده 

تو به . 1»تَبارکْت و تَعالَیت یا رب الْعالَمینَ. کَیف سیدى بمِنْ سئَلَک و اَیقَنَ اَنَّ الْخَلْقَ لَک و الْامَرَ الَیکالْجاحدینَ بِربوبِیتک فَ

پاشى، پس چگونه بر  ریزى و مى اند، مى هایى که معرضند و از تو چشم پوشیده خواهند و حتى آن هایى که بى دردند، نمى آن

آن هم کسى که محرومیت ! ى امور به دست توست، عنایت و محبت نداشته باشى؟ که از تو خواسته و یقین دارد که همهکسى 

هاشان به خاطر  هاشان از دست رفتن است و داده بست را تجربه کرده و دیده که به دست آوردن دیده و دیگران و هزاران بن

 .گرفتن

انابه طبیعتاً با قبول همراه . کند حضرت، در این پیوندهاى نزدیکى است که به هم پیدا مىهاى بیان  خوب دقّت کنید که زیبایى 

کنند و هم رحمت و محبت او واسع است و فراگیر، و مهربانى خدا و غربت  است، چون هم به غربت و اضطرار آدمى رحم مى

 .تو، باعث پذیرش توست

  

 نجاح 

 .ح است، توکّل و کفایتبراى نجاح و دستیابى نیز دو عنوان مطر 

رسانیم، سرمایه را مصرف نکرده باشیم و تمام  یعنى وقتى روز را به پایان مى. آخر روز را نجاح قرار بده: فرمایند حضرت مى 

اى و هم  چرا؟ چون دو مرحله شکل گرفته؛ هم به او تکیه کرده. نشده باشیم، به چیزى دست یافته باشیم، بارى آورده باشیم

 .و در نتیجه این دستیابى طبیعى است »تَوکَّلَ علَیک فَکَفَیتَه «.را دارى کفایت او

تواند به دست  کند که او را بشکند و نشان دهد که چیزى نمى بیند، هدایت و تعلیم حقّ اقتضاء مى آدمى مادام که خودش را مى 

ها و خلأهایش را نشان  نماید و کسرى کند و سرشار مى مىاما همین که فارغ شد و به ضعف خود واقف گردید، او را پر . بیاورد

 .ست کفایت حقّ، همین پر کردن و سرشار نمودن آدمى. دهد مى
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 ١٨

 صلاح

 .رسیم، که براى رسیدن به صلاح و شایستگى لازم است با این توجه به دو عنوان دیگر، یعنى تضرّع و رحمت مى 

و براى رسیدن و ) فلاح(بین کوشش و تلاش آدمى براى روییدن و رستن . ى او بین فلاح و نجاح ب حضرت و خواستهمطلو 

شود، تضرّع و زارى از عبد و  و این هم در دو کلمه خلاصه مى. ، صلاح و شایستگى است)نجاح(دستیابى به نتیجه و بار آوردن 

 .رحمت و مهربانى از حقّ

هایت  یعنى این که بدانى دست. راه کارگشاست، در همین زارى توست ه شایستگى و حاصلى که در تمامىطى کردن این مسیر ب 

 . خالى است

 1به گدایى ز در میکده زادى طلبیم                   زاد راه حرمِ وصل نداریم مگر

ى عظیم  هایى که تجربه ولیاى خدا، آنآدمى به فقر و ضعف و ندارى خویش، واقف نیست، طلبکار است و مغرور، در حالى که ا

لَست اَتَّکلُ فى النِّجاةِ منْ عقابِک على اَعمالنا «: گفتند این عالم را داشتند، و در غیب و شهادت این عالم رهرو بودند و سالک، مى

عمالمان بنشینیم، نه، این زورق در این ى ا ؛ یعنى ما کسى نیستیم که براى نجات خودمان در زورق شکسته2»بلْ بِفَضْلک علَینا

 .رود، که راه طولانى است اقیانوس نمى

یکى از بزرگان گفته بود اگر ابا عبداللَّه با آن همه خون و زخم و رنج و درگیرى و اسارت که شادهدش بودند و به دنبالش  

، اگر »صبراً على قَضائک یا رب لا اله سواك«: ندفرمود ى آخر که سر بر خاك نینوا گذاشته بودند و مى اگر در آن لحظه. آمدند

 .گفتند، کم آورده بودند را نمى 3»یا غیاثَ المْستَغیثینَ«در آن لحظه، 

 .4»لِ الطَّریقِآه منْ قلَّۀِ الزّاد و طُو«: نالند ها بلند و مردان راه مى ایم چرا که راه طولانى است و قلّه بدون استغاثه و تضرّع همه باخته 

تو ! ؛ خدایا»تَضَرَّع الَیک فَرَحمتَه«شود که رحمت و مهربانى حقّ و دستگیرى او لازم است، تازه با تضرّع مطلب تام و تمام نمى

 .محبت کنى و دستگیرى نمایى

 .سیر را طى کردتوان این م راحت بگویم، حرف اول و آخر همین تضرّع عبد و رحمت اوست و جز با این مرکب نمى 

  
 هاى سلوك مراحل و گام 

 .معرفت، علم، فکر و عقل گام اول هستند 

عشق آسان نمود اول ولى : رساند؛ که خیال نکنید که این گام به جایى مى. ها گام دوم هستند سپس عشق و ایمان و محبت، این 

 5 .ها افتاد مشکل

. 6»انَّ قُلُوب المْخْبتِینَ الَیک والهۀٌ»: ى بالاترى است؛ که شیدایى مرحله. ى استبعد از عشق، گام سوم، تمامیت عشق؛ یعنى شیدای

با کبر . و سرافکندگى و شکستگى اوست اخبات، مسکنت و ذلّت آدمى. ى آن اخبات است واله بودن همان شیدایى است و لازمه

 .گرددچرخ بر هم زنم ار غیر مرادم : خرند؛ که و غرور و طلبکارى نمى
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 ١٩

آنچه . است این حقیقت سوم. این طور نیست که عاشق شوى، کارت تمام شود، بعد از عشق باید این تمامیت و شیدایى بیاید    

خواهى یا به خاطر زیبایى خدا و یا به خاطر محبت او و یا کمال او، به خاطر اینکه جز او کسى نیست و هر درى را بزنى  که تو مى

اگر تمامى . انگیزد ى این مسائلى که عشق را در آدمى بر مى بعد از همه. اى که باز شود، او باز کرده هر پنجره. اى بر او وارد شده

 .خواهند ى وسعتش دل تو را گرفت، تازه از تو شیدایى مى عشق با همهاین 

کارد و  کارد و خوب هم مى شود و در دلِ عاشقِ شیدا مى بعد از تمامیت محبت، گام چهارم بلاست و خداوند دست به کار مى 

 .آورد هاى بى حاصل را از ریشه بیرون مى هاى هرز و درخت آن علف

 .رسى ام پنجم، عبودیت است که با بلاء و عنایت او تو به عبودیت و بندگى مىبعد از این مرحله، گ 

 .»اَشْهد اَنَّ محمداً عبده و رسولُه«وقتى عبد او شدى باید بار بردارى، . بعد از عبودیت گام ششم رسالت است 

 .لَص باید باشىخواهند، مخْ این مسیرى است که باید طى کنى و تازه اخلاص را هم مى 

دهند  مى! دهند؟ کنیم بدون این تضرّع به ما مى ما خیال مى. این راهى است که باید با تضرّع رفت، نه کبر و غرور و طلبکارى 

هر کس در عرفات یا در منى حاضر شود یا در کنار کعبه فریاد کند، به : در روایت هست. ولى چه حدى؟ هر کس سهمى دارد

بیند آنچه خواسته  تواند به دست آورد، مى فهمد که چقدر محتاج است و نمى بخشند، ولى وقتى فردا مى مه مىبخشند، به ه او مى

اگر . اى کردیم و آرام گرفتیم، همین کافى است تازه خیال نکنیم اگر اشکى ریختیم و گریه. و به دست آورده خیلى کم است

 .ایم گریه کردیم و اشکى ریختیم و وادادیم، باخته

 .گریه کن تا آتش بگیرى و بِرَوى تا سبز شوى و برویى 

هاى سال، سجده و عبادت او را کرده، با یک کبر، و آدم که بهشت برین را دیده، با یک  شیطان که با خدا حرف زده و سال 

و صحابى او حرص، و کسانى که گرمى نفس اولیاى خدا را احساس و دست رسول را لمس کردند و بیعت نمودند و در کنار او 

خدا به ما رحم کند که . بودند و او را به هذیان نسبت دادند، با طمعِ در ریاست و قدرت، به عقب بازگشتند و مهبوط گردیدند

 .ها را داریم ى این همه

 .کند این طور نیست که با رؤیت و معرفت و حتى شهود و بصیرت، بتوان سالک بود، نه، کفایت نمى 

کند، و این ذلتّ لباس فراگیرى است بر  یک کبر تو را ذلیل مى. کنند هاى ذلّت را بر تَنتَ مى و، لباسدر راهى که خطایاى ت 

. 1»الهى الَْبستْنى الخَْطایا ثَوب مذلََّتى«: روى که حضرت سجاد ناله سرداده خواهى و زیر بار نمى دیگر خدا را نمى. تمامى اندام تو

 .ا زیاد است و شیطان و نفس و خلق و دنیا در کمینه آن هم راهى که در آن وسوسه

اما آن قدر وسوسه و مشکلات زیاد بود که با هجوم . ها در مسیر دین با عشق و صفا و توجه آمدند ام که خیلى من شاهد بوده 

اما . بودیم و چه نبودیمچه . آوردیم کردیم، به زن روى نمى گفتند که ما دیروز خیلى بهتر بودیم، نگاه نمى ها برگشتند و مى آن

 .کند، پس آن موقع بهتر بودیم دهد و گرفتارمان مى ایم، صداى پاى زن ما را رنج مى امروز که مسلمان و مؤمن و متدین شده

اما امروز . ریخت اى نداشت و آتشى نمى ها غافلند از این که دیروز بهتر نبودند، چرا که به ایشان طمعى نبود و شیطان وسوسه این 

گذارند، کرمو  میوه هم پیدا کردى، سالم نمى. گذارند به میوه برسى گذرند و نمى تو ریشه دارى و از شاخ و برگت هم نمى

مبارزه هست و بازى هم نیست که . کنند ریزند و تو را رها نمى زنند و رویش خاك مى و اگر انبارش کنى لک مى. کنند مى

اى که راه و کارى ارزش پیدا کرد،  طلبد و به اندازه رد قوى و محکمى را مىاین راه، یک استاندا. خداوند حساب داشته

 .شود ها و مشکلات، زیادتر مى وسوسه

 .خدایا تو اول و آخر ما را ختم به خیر کن 
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 ٢٠

خون ما . ما را به خودمان واگذار نکن. گى محمد و آل محمد زنده بدار و بمیرانما را با مرگ محمد و آل محمد و با زند! خدایا 

 .به تضرع ما تو رحم کن. نفس ما هدر نرود، تو بردار گرچه سزاوار نیست. روى خاك نریزد

 »دمحآلِ م و دمحلى ملِّ عص ماَلَّله«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



     

 ٢١

 هدعاى روز دوشنب

 عبودیت

  

 :فى دعائها یوم الْاثنَْینِ) س(قالَت فاطمۀُ 

 »ککْمى حماً ففَه و تابِکى کراً فصتَب و کتبادى عةً فقُو ُئَلکنىّ اَسا ملِ الْقُرْآنَ . اَللّهعلاتَج و دمحآلِ م و دمحلى ملِّ عص ماَللّه

 1.» و الصراطَ زائلاً و محمداً صلَّى اللَّه علَیه و آله عنّا مولِّیاًبِنا ماحلاً

 ترجمه

من از تو، قوت و نیرویى در عبادت و بندگى خودت و بصیرت و نورانیتى در کتاب و قرآن و فهمى در حکم تو، ! خدایا 

ز ما ناراضى و شاکى قرار مده و صراط را بر ما لرزان نگردان، و خدایا بر محمد و آلش درود فرست و قرآن را ا. خواهم مى

 .محمد و آلش را از ما روى گردان نساز

 .کنم ها اشاره مى در توضیح فقرات دعا، چند نکته قابل تأمل است که به آن 

 .یک بحثى است راجع به عبادت و معناى آن و تفاوت عبادت با عبودیت 

 .نشاط در عبادت و عوامل این قوت است بحث دوم راجع به قوت و 

آیا قوت در عبادت، بصیرت و نورانیتى در کتاب . و بحث سوم ارتباط قوت در عبادت با بصیرت در کتاب و فهم در حکم است 

 آورد یا نه؟ و فهمى در حکم مى

 .و بحث آخر هم ارتباط این همه با شکایت و ناراضى بودن قرآن است 

  

 یتعبادت و عبود 

که به حد رجحان و یا ..... عبادت همین اعمالى است که در شرع مطرح است مثل نماز و روزه و حج و زکات و صدقات و 

 .ضرورت رسیده باشد

 .خواهد چه امر استحبابى و چه وجوبى عبادت، امر مى 

 .خواهد عبادت اخلاص مى 

 .ت و دیگرى اخلاصباشد، یکى امر اس پس آنچه که در عبادت مطرح است و شرط مى 

و گذشته از این دو، هم مطابق امر او باشد و هم . خواهد و باید امر و اخلاص داشته باشد عبودیت؛ یعنى همین اعمالى که او مى 

 .در هنگامى آورده شود که مزاحم نداشته باشد و کار و امر دیگرى مزاحم آن نباشد

احسان به مادرم هستم و این که عهده دار او باشم و یا مشغول عبادتى بشوم اگر من به نماز مشغول شوم در حالى که مکلّف به  

 ترین  و من مهمدر حالى که مکلّف به اصلاح امر مؤمنى هستم، این عبادت هست ولى عبودیت نه؛ چون مزاحم دارد 

 

 ، به نقل از البلد الامین، کفعمى 338، ص 87بحارالانوار، ج  - 1

  

نیت، سنّت، اهمیت، در عبودیت گذشته از این امر و اخلاص و : لذا در عبودیت سه چیز مطرح است. ام و عمل را نیاوردهکار 

 .ها مطرح است نیت و مراعات سنّت، مراعات اهمیت

 تواند به معناى عام آن نیز البته مى. از عبادت در اینجا، همین عبودیت و بندگى و معناى خاص است) س(مطلوب فاطمه زهرا 

 .تواند قوت و ضعف و کسالت و نشاط وارد شود به هر حال چه این معنا و چه آن معنا در هر دو مى. باشد تا شامل هر دو شود

  



     

 ٢٢

 عوامل قوت در عبادت 

حال سؤال این است که چه عواملى باعث قوت در عبادت است؟ تا بتوانم، عبادت را با نشاط و قوت به جا آورم و متوقّع و  

گاهى : اى هم نباشم و بتوانم عبادت را به خاطر امر و اهلیت او بیاورم؛ که در مورد عبادت سه تعبیر آمده است هرهمنتظر ب

 .1»وجدتُک اَهلاً للْعبادةِ فَعبدتُک«و گاه هم  »طَمعاً«و گاهى هم »عبدتُک خَوفاً«

ن به چیزى و گاهى هم به خاطر این که او سزاوار است و عبادت گاهى از روى خوف و ترس است و گاهى به طمع رسید 

ایم و با سر به  ایم و برایشان از صبح تا شب دویده مان را فدا کرده ها هستى اهلیت دارد نه غیر او؛ چون دیگرانى که ما براى آن

 .اند اند و قدمى جلو نیامده ایم، حتّى گامى براى ما برنداشته هاشان رفته سمت خواسته

 :مل این قوت چند چیز استعا 

 .توجه به آمر و معبود و معرفت به عظمت و کرامت او - 1 

اى که آن شخص برایش ارزش داشته باشد، به همان اندازه نسبت به  آدمى وقتى بداند که چه کسى به او دستور داده به اندازه 

 .شود شود و در انسان انگیزه ایجاد مى ى او فعال مى خواسته

کند، همان توجه به آمر و  کند و در او انگیزه ایجاد مى ى او را فعال و بیدار مى هاى خسته دهد و ماهیچه به انسان نیرو مىآن چه  

من براى کسانى که حرمتى قائل بودم و برایم عزیز بودند، قبل از این که نگاهشان به سمتى . محبوب و شناخت عظمت اوست

شد که به آن سمت بروم و قبل از اینکه نگاهشان به در برسد من در را باز کرده بودم و قبل از  اى ایجاد مى برود، در من انگیزه

 .اى بکنند و یا حرفى بزنند حاضر و آماده شده بودم اینکه بخواهند ناله

لند و کند که شبى براى عبادت در کنار مسجد سهله بودم، دیدم جلوى محراب، درویشى با موهاى ب یکى از بزرگان نقل مى 

خواند که برایم تازگى داشت، متحیر ماندم یک درویش و  کرد و مضامینى از دعا مى تا صبح ناله مى. ژولیده مشغول عبادت است

خادم، صبح برایم سماور و چاى آورد، پرسیدم این درویش . نزدیک صبح شد، خاموش شد و رفت! این همه دقّت و اطّلاع؟

اى  خادم گفت او میرزا خلیل اللَّه کمره. فتم چرا همان کسى که دیشب در محراب بودگ. درویشى اینجا نیست: کیست؟ گفت

الان در حجره است و : خادم گفت. خورد گرفته و دو سال است که از خانه تکان نمى 2گفتم میرزا خلیل اللَّه که استسقاء. است

تواند حرکتى  که بدنش به قدرى ورم کرده که نمىآن بزرگ گفت آمدم، دیدم . تواند تکان بخورد شود اصلاً نمى روز که مى

 .آید شود و براى عبادت به مسجد مى شود از جا بلند مى کند، ولى وقتى شب مى

 

 

 

 2- 1، ح 176، ص 70؛ بحارالانوار، مجلسى، ج 128الفین، علامه حلى، ص  -1

 . گردند ع شده و اعضا متورم مىها، آب بدن یک جا جم استسقاء مرضى است که به خاطر وجود مشکل در کلیه - 2

 

 

 .کنى ى دردها را فراموش مى کند که همه اى در تو ایجاد مى این قوت در عبادت است که عظمت محبوب و معبود، چنان انگیزه 

 اینکه نسبت به پدر و مادر وارد شده که نگذارید امر کنند، و نسبت به مؤمنین آمده که نگذارید ذلّت سؤال و درخواست در 

 .سرّش همین نکته و توجه به آمر و محبوب است. 1»ء بِالْعطیۀِ قَبلَ الْمسأَلَۀِ ابتدَى«شان آشکار شود،  چهره

 .اى خواهى و حتّى شرمنده کنى، مزد نمى هایت نگاه نمى کند و به خوبى توجه به عظمت دوست، تو را تحقیر مى 
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ى بغداد که بین دجله و فرات کاخى داشت آبى  ر از کرم و کثافت براى خلیفهى پ اند شخصى در یک کوزه در تاریخ آورده 

 .خلیفه، به او مزدى داد و به افرادش گفت، هنگام رفتن او را از کنار دجله و فرات ببرید. هدیه آورده بود

 .هاى ما استغفار دارد خدا شاهد است که حتّى خوبى 

 زِ بود مستعار استغفر االله  

 ر یار استغفر االلهزِ هر چه غی

خواهیم جبرئیل و میکائیل و  دهیم و دو میلیون تومان طلبکاریم و مى دو تومان در راه خدا مى. ایم کنیم که عبادت کرده خیال مى 

 .ملائکه به کمک ما بیایند

کند و  م بده یا نه، تحمیل نمىخواهى انجا یعنى امر، امر مهمى است و آمر به تو واگذار کرده و گفته مى. توجه به امَر و حکم - 2 

. ى عزیزى است ولو از یک جاهل هم این حرف برخاسته باشد اى است و خواسته، خواسته آورد، اما امر، امر حکیمانه فشار نمى

د کنى؛ یعنى در امر حکیم هر چن شوى و قوت پیدا مى با او در گیر نمى. آید آید و یا سیل مى گفته از اینجا کنار برو، آب مى

 .کنى آمرش را نخواسته باشى به آن توجه پیدا مى

 توجه به آثار عمل و قرب به محبوب و معبود - 3 

شناخت و معرفت به آثار عبادت و عمل و محبت نسبت به معبود، در قوت عمل مؤثّر است، همان طور که عکسش، توقّع از  

 .شود معبود و خشم و خستگى از او باعث ترك عبادت مى

اى مانند پلنگ، رنگارنگ و پیسى گرفته داشت و از اصحاب رسول خدا و  اریخ آمده که شخصى به نام ذوالنمره که چهرهدر ت 

آن . روزى نزد رسول خدا آمد و گفت که واجبات خداوند چیست؟ حضرت همه را برایش شمردند. شد اهل صفِّه محسوب مى

آخر این چه : حضرت تبسمى کردند و فرمودند چرا؟ گفت. دهم ىشخص گفت من جز این واجبات هیچ عمل دیگرى انجام نم

 اى است که خداوند به من داده است؟ قیافه

خواهى این صورت را داشته باشى و این رنج را تحمل کنى و براى تو این درجات باشد  مى: جبرئیل نازل شد و حضرت فرمودند 

 2.راضى شدم: آن شخص گفت -به او نشان دادند  -

ى  خورد، از همه هایمان زمین مى شود که عبادتش را رها سازد، همین که یکى از خواسته م توقّع آدم باعث مىگاهى ه

پوشیم و توقعّ داریم که اگر یک دفعه صدایش زدیم، اجابت کند و از اینکه خواسته و دعامان  هاى خدا چشم مى خواسته

کند که دعایت برآورده  این از مکر شیطان است که به تو القاء مىو . شویم کم سست مى شوریم و کم برآورده نشد، بر او مى

 .نشد، پس نخواه

 

 225؛ تحف العقول، حسن بن شعبۀ الحرانى، ص 584امالى، شیخ طوسى، ص  -1
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 ٢۴

 عادخاصیت  

 

 

 

 :این نکته را بگویم، دعا دو خاصیت دارد 

 .دهند رساند و به تو مى هایت مى شوى، به خواسته اى که مضطرّ و متوجه مى تو را به اندازه - 1 

دهند یا نه،  کنى به خاطر این که عبودیت و وابستگى و تعلّقت را اثبات کرده باشى و برایت مهم نیست که مى دعا مى - 2

روحش . 1»الَدعاء مخُّ الْعبادةِ«عاست؛ و حتّى منتظر اجابت هم نیستى که حقیقت عبادت و بندگى د. کنند یا خیر برآورده مى

 :گوید مى. دعاست

 حافظ کار تو دعا کردن است و بس

 .در قید این مباش که نشنید یا شنید

 .ى تو را خاموش کند شنود تا زمزمه کنى و از مکر شیطان است که نکند صدا را نمى در این نالیدن است که ارتباط پیدا مى 

گویند تو دعاهایى  در آن روز مى. حتّى حسرت براى مؤمنین. باشد ى از اسامى قیامت یوم الحسرة مىدر روایت آمده که یک 

خورد  آدمى حسرت مى. حال در برابر آن چه به تو ندادیم، این همه براى تو. اى و به خاطر جهاتى مستجاب و برآورده نشد کرده

 2.شد گوید کاش هیچ یک از دعاهاى من برآورده نمى و مى

رب انّى لما اَنْزَلْت الَى منْ «صلاً رنج این را نداشته باشید که برآورده شد یا نشد؛ چون حقیقت دعا در این است که من محتاجم؛ ا

 3.»خَیرٍ فَقیرٌ

تر و  قانهاز این عاش. همین. گوید من محتاج توام هاى مدین است و هیچ کس را ندارد مى ها و بیابان موسى فرار کرده و در کوچه

 زیباتر چیست؟

 4»یا مبتدَأً بِالنِّعمِ قَبلَ استحقاقها«تر اینکه او قبل از استحقاق و سؤال بخشیده؛  ى مهم نکته 

 5.»اَنْت الَّذى تفُیِض سیبک على منْ لایسئَلُک«: و در جاى دیگر فرموده

 .به من عنایت فرموده خواهم قبل از اینکه بدانم چشم و زبان و دست و پا مى

خواهم و اصرار  فهمم و مى دیگر چه رنجى؟ حال بعد از اینکه مى. وحشت و انس را با هم. تشنگى و آب را با همه آورده 

 6.»کَیف ینْقُص ملْک اَنَا قَیمه«کند؛  ها از او کم نمى بخشد؟ در حالى که بخشش ورزم نمى مى

ها را جز موجودى خودمان حساب  ا آن جایى که جوابى نیامد، رنج نیافتن را نداشته باشیم و اینها را باید محکم کرد ت این گام

 .کنیم

دهد، یکى مزد و اجر حرکتشان و دیگرى  هایى که آمدند و نرسیدند دو مزد مى آن قدر لطیف و خبیر و عزیز است که به آن 

 7.»اُولئک یؤْتَونَ اَجرَهم مرَّتَینِ بِما صبرُوا«مزد محرومیتشان 
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 ٢۵

خواهى به  ى دیگر اینکه توقّع را باید کنار گذاشت و صبورى کرد، این نیست که هر وقت خواستى بدهند، وقتى از او مى نکته 

. پس دیگر تو حاکم نیستى. اى این معناست که از ضعف خودت و از عجزت به غناء و عنایت و لطف و رحمت او نزدیک شده

 .حکیم او رب است و

قَد «: در روایت آمده دعاى موسى در حق فرعون که از خداوند خواست او را غرق کند مستجاب شد و به موسى گفته شد 

 2.در حالى که پس از چهل سال از استجابت دعا فرعون غرق شد. 1»اُجیبت دعوتُکُما

به او واگذار کن و . اى، راه را به او نشان مده آورده اى و به او روى ى آخر این که، تو که به ضعف و عجزت واقف شده و نکته

 .تفویض نما

زندان براى من بهتر است . 4»فَاستَجاب لَه ربه«... و3»رب السجنُ اَحب الَى مما یدعونَنى الَیه «:گوید در داستان یوسف آمده که مى 

و گرفتار شده به جوانى که همراه او در زندان بوده و نجات پیدا کرده و به بعد که زندانى شده . و خداوند هم اجابت کرد

 5»اُذْکُرْنى عنْد ربک«: گوید خدمت شاه درآمده مى

خواهى  گر نجات مىا 6.»فَلَبِثَ فى السجنِ بِضْعِ سنینَ«از من نزد پادشاه یاد کن و به خاطر همین چندین سال دیگر در زندان ماند؛  

 .و خدایا نجاتم بدهبگ

 7»رب نجَنى منَ الْقَومِ الظَّالمینَ«: شوى؟ که موسى گفت گویى زندان برایم بهتر است و بعد متوسل و متوجه دیگرى مى چرا مى 

  8.»الَى منْ خَیرٍ فَقیرٌ «رب انِّى لما اَنْزَلْت«: و گفت

و از حضرت خواست که فرزندى به ) ع(آمد حرم حضرت امیر . زن بود و گرفتارکنند که یکى از طلاّب، محتاج به  نقل مى 

از قضا یک زن . دهند یک زنى به آدم مى. دهند ایشان عطا کند و پیش خود حساب کرد که اگر فرزند بدهند، از هوا که نمى

کند و  ه ماند روى دست پدر، گریه مىبچ. خوبى از اشراف عرب نصیبش شد و شش ماهه بچه دار شد و زن، سرِ زا از دنیا رفت

خواستم، به بچه  من زن مى. شوید دانستم که شما زبان کنایه متوجه نمى مرد با بچه به حرم آمد و گفت من نمى. خواهد شیر مى

 .چه کار دارم

ه و به او واگذار کن که حکیم اى؟ از او بخوا اى و با کنایه خواسته اى؟ و بازى در آورده حرف این است که چرا راه را نشان داده 

 .است و به دردها آشنا

سازد و یا آدمى را در عبادتش  ها یا از اصل دعا و عبادت محروم مى ها و توهم توقّع. رضا، در قوت در عبادت دخالت دارد - 4 

 . شوراند نماید و بر محبوب مى برانگیخته و سرکش مى

پس اگر فشار و گرفتارى پیش آمد . پاشد شکند و از هم مى تر است مى طه که ضعیفآید از آن نق اى فشار مى جایى که بر کوزه 

شوید غذا و لباستان را کنار  چطور آن جا که گرفتار مى. و عبادت را کنار گذاشتید متوجه باشید که این نقطه ضعف شماست

 .یید و آن را تقویت کنیدکنید؟ پس در صدد رفع و حلّ این نقطه ضعف برآ نمیگذارید ولى عبادت را رها مى
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 ٢۶

کم مستمر بهتر از زیاد . زا و خستگى آور است به عکس تحمیل که نفرت. تمرین و تدریج، در قوت در عبادت مؤثّر است - 5 

 .1»قَلیلٌ مدوم علَیه خَیرٌ منْ کَثیرٍ مملُولٍ منْه«ملال آور است 

همیشه یک چیز کم و مستمرّى را بین خود و خدایتان داشته باشید که این پیوند مستمر، باعث نجات آدمى است و او را به نتیجه 

 .رساند مى

. م راهزنها و دزدان قرار گرفتند و کاروان غارت شداى از کرمانشاه عازم کربلا بودند که در راه مورد هجو کنند عده نقل مى 

اى بالا آمدم سیاه  از کنار تپه: گوید یک نفر از اهل کاروان که جان سالم به در برده بود و امکان و پولى هم به همراه داشت، مى

چیزى نگذشت که غارت . ردمامانتم را به او سپ. از من پذیرایى کرد. بر او وارد شدم. پیرمردى آن جا بود. چادرهایى دیدم

آیند و اشیاء دزدى را به داخل چادرها  ها، دزدان به سمت همین سیاه چادرها مى دیدم که از کنار تپه. کاروان تمام شد

ها کاروان را غارت کردند، من خودم اموالم را  با خودم گفتم آن. معلوم شد که پیرمرد، رئیس دزدان این منطقه است. گذارند مى

دزدها که در چادرها جمع شدند، دیدم هوا پس است، یواش یواش به راه افتادم تا لااقل جانم را نجات دهم . شان سپردمبه دست

وقتى اموالم را . تعجب کردم. پیرمرد گفت بیا امانتت را بگیر. روم روى؟ گفتم اجازه بدهید مى که پیرمرد صدا زد؛ کجا مى

ها نیستید؟ من که با دست خودم  پرسیدم مگر شما رئیس این. گفت بگو. بدهید سؤالى دارمگفتم اگر اجازه . گرفتم، زبانم باز شد

کنیم و با خود پیمانى  کنیم، اما طاغى نیستیم و به خاطر فقرمان دزدى مى ام؟ پیرمرد گفت درست است که ما دزدى مى آورده

 .ایم این خط را نگه داشته. ایم که در امانت خیانت نکنیم بسته

ه که مهم است همین است که انسان چیزى براى خود باقى بگذارد و دستاویزى داشته باشد و بر همه چیز نشورد و پشت پا آن چ 

 .ها را خراب نکند ى درها را به روى خود نبندد و پل نزند و همه

  

 عبادت مستمر و بصیرت 

و . 2»و اعبد ربک حتّى یأْتیک الْیقینُ«: آورد؛ که ه مىآن وقت این کم مستمر در عبادت، بصیرت و نورانیت و یقین را به همرا 

 3»لَو تَعلَمونَ علْم الْیقینِ لَتَرَونَّ الْجحیم«: این یقین با خود شهود و رؤیت را به همراه دارد؛ که

 .خواهد ها از متن برخاسته و بافتن نیست توجه و دقّت مى این

 .عبادت و عبودیت است ى این این تبصر نتیجه 

 .شود انجامد، روشن مى با این توجه، بحث سوم که چگونه قوت در عبادت به بصیرت در کتاب و فهم در حکم مى 

انجامد،  شد، با قوت و استمرارى که در آن مطرح شد، به بصیرت و فهم مى از عبادت که شامل عبودیت نیز مى آن معناى عامى 

 .»لاتَجعلِ الْقُرْآنَ بِنا ماحلاً«ى این دو رضایت قرآن است؛  مى در حکم و نتیجهبصیرتى در کتاب و فه

و الَّذینَ جاهدوا فینا لَنَهدینَّهم «پردازد و هم به سبل است؛  آید که دعاى حضرت به آن مى و این بصیرت هم در کتاب مى 

. 5»و کَذلک یجتَبِیک ربک و یعلِّمک من تَأْویلِ الْاَحادیث«: یوسف آمدهى  و هم در حوادث، بنا به تعبیرى که در سوره4»سبلَنا

ها و حتّى حوادث  که تعبیر احکام و بازگرداندن حرف. یک معناى آن است تأویل الاحادیث تنها به معناى تعبیر خواب نیست که این

 .گیرد ها نیز در بر مى را به اصول آن
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 ٢٧

 تأویل و تنزیل 

 

 .تأویل؛ یعنى بازگرداندن این همه به متون و اصولش 

 1.جنگیم بر تأویل قرآن و من بر تنزیل آن مى) ع(على: در روایتى از حضرت رسول آمده  

این آیه یک مصادیق آشکارى دارد که در هنگام نزول آن . »تلُوا المْنافقینَقا«و یا  »قاتلُوا الْکُفّار«: گوید یعنى وقتى قرآن مى 

و یک مصادیقى هم . گویند باشند که به آن تنزیل مى مى) ص(ى حضرت رسول وجود دارد، که کفّارى هستند که در دوره

 .گویند شود که به آن تأویل مى باشد که  هنوز آشکار نشده و بعداً محقّق مى مى

موضوعات و مصادیقى دارد که آشکار شده و گذشته و مصادیقى دارد . ر روایت آمده که مثَل قرآن مثَل خورشید استباز د 

 2.»ء یجِى منْه ما قَد مضى و منْه ما لَم«اند؛  که هنوز نیامده و محقّق نشده

 

 ظهر و بطن

دارد معنایش همین باشد؛ که منظور از بطن مصادیقى است  3بطن و شاید روایاتى که در ظهر و بطن وارد شده و اینکه قرآن چند 

 .گیرد اند و پنهان و مبطون هستند، به خلاف ظهر که مصادیق آشکار و روشن را مى که هنوز بارز و آشکار نشده

و کسانى هم . ى آن عبودیت و ایمان است ها چه به سبل و چه در کتاب و چه در حوادث، همه، نتیجه خلاصه اینکه این بصیرت 

 4»یجعلَ لَکُم نُوراً تمَشُونَ بِه«که به خدا ایمان آورند 

مانى که چه بکنى و چه نکنى؟ زنده باشى یا نباشى؟ مسلمان باشى یا نباشى؟ یعنى بودن  با این بصیرت تو دیگر گیج و متحیر نمى

این از کارهایى است که باید در . اى حلّ و فصل کردهاى و  و براى چه بودن و چگونه بودن و زندگى کردنت را زیر سؤال برده

 .ها را پیدا کرده باشد تا به زندگى و مرگش معنا بخشد باید جواب این سؤال اوائل بلوغ انجام گرفته باشد و آدمى

  
 صراط و سبل 

شد و این عبودیت که صراط است  صیرتى مىاین قوت در عبادت و عبودیت باعث ب. »اَسئَلُک قُوةً فى عبادتک«. به دعا برگردیم 

کسانى که جهادشان در ماست و در مسیر عبودیت هستند؛  5»و الَّذینَ جاهدوا فینا«. رساند ها مى ما را به سبل و هدایت به آن

 .کنیم ها را به سبل هدایتشان مى ما این 6»لَنَهدینَّهم سبلَنا«

صراط یکى است و سبل متعدد و از این صراط . 7»اَنِ اعبدونى هذا صراطٌ مستقَیم«: آمده گفتم که عبودیت صراط است؛ چون 

 .شوى رسى و رهنمون مى هاى دیگر مى مستقیم واحد است که تو، به سبل و راه
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 ٢٨

شویم نه بالعکس از عبادت به  رسیم و رهنمون مى و سبل مى) معناى اول آن(به عبارت دیگر از عبودیت است که به عبادت 

 .عبودیت

ودیت و از حقیقت است بعد در حالى که اساساً سلوك از عب. گویند اول شریعت است و بعد طریقت و سپس حقیقت عرفاء مى 

این سیر معکوس است و . این طور نیست که از شریعت به طریقت، به حقیقت بخواهى راه پیدا کنى. طریقت و بعد شریعت

ترین راه تا رشد  گام اول حقیقت است و عبودیت و سلوك از عبودیت است و عبودیت صراط است و نزدیک. سامان ندارد

 .ى و بسط وجودى اوآدمى و تا تحول وجود

ها را  هاى سال آن شوند که باید سال کنند به غرور و تظاهر و ریاء و هزار درد و آفت دیگر مبتلا مى کسانى که معکوس عمل مى 

 .رسند پاك کنند و به سامان نمى

آورى و  ه دست مىو در نتیجه حکم را هم ب. آورد پس این صراط و عبودیت، براى تو بصیرت و نورانیتى را در کتاب مى 

 .شود و آدمى که این مراحل را طى کرد به قرآن نزدیک مى »و فَهماً فى حکْمک«فهمى که،  مى

  

 رضایت و شکایت قرآن 

اند و آن را کار  درست مثل بنّایى که آجرى را به او داده. مان را مصرف کرده باشیم، منتظر هستیم و طالب ما وقتى که دارایى 

ها را مصرف نکرده باشیم و آجرها را در دست گرفته باشیم و کار نگذاشته  اما وقتى که داده. تظر آجر بعدى استگذاشته و من

 .خوریم توانیم بگیریم، بهمان بدهند و پرتاب هم بکنند، صدمه مى توانیم طلب کنیم، نمى باشیم نمى

. اى آمده، آن را نشنیده حکمى بوده و کلامى. اى اینکه تو همراهش نبودهاین شکایت قرآن است از . »لاتَجعلِ الْقُرْآنَ بِنا ماحلاً  « 

یعنى تو در سمع و بصرت و . نه شنیدى و نه پاسخ گفتى. اى اى و به نداى حقّ جواب نداده هدایتى آمده، تو به آن چشم ندوخته

ى و آن را کنار گذاشتى و این شکایت مند نشد لسان و اعضاء و جوارحت وحى نشدى و وحى را برنداشتى از وحى و قرآن بهره

 .و نارضایتى اوست

بارى  به معناى شکایت و سعایت است و بدون حرف جرّ به معناى بى. است »سعى علیه «و »شَکى عنه«محل با حرف جرّ به معناى  

 .حاصل است شود که قحطى زده و بى اَرض ماحلٌ به زمینى گفته مى. حاصلى است و بى

و حرف  »بنا«ولى با توجه به . قرآن از ما ناراضى و شاکى نباشد و یا براى ما بى حاصل نباشد. تواند مطرح باشد مى هر دو معنا 

 .جرّى که در دعا آمده، بیشتر به معناى شکایت و سعایت است

در اینجا هر . امروز توست صراطى که فردا دارى، عبودیت. صراط عبودیت است. ؛ یعنى صراط را متزلزل نکن»و الصراطَ زائلاً«

لرزى و هر اندازه هم که در دنیا سریع و ثابت قدم باشى، در آن جا بدون اینکه رنج آتش را  اندازه متزلزل باشى، در آن جا مى

 .کنى گذرى و عبور مى داشته باشى، مى

کند؟ این  رسول به چه کسى پشت مى. به ما پشت نکند. ردان نسازرسول را از ما روى گ. »و محمداً صلَّى اللَّه علَیه و آله مولِّیاً«

 .2»ذَرهم فى خَوضهِم یلْعبونَ«،1»تَولَّ عنْهم«دستور خداست که، 
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توجه و مستخّف به امر او  جایى که بى اى و آن جا که تو خائض و فرو رفته گرى هستى و آن جایى که تو در ملاعبه و بازى آن 

 .شوند اعتنا مى کنند و بى هستى، به تو پشت مى

ها را رها  و آن. اعتنا بود توجه و بى ى امر و حکم حقّ و سنتّ رسول و قرآن و سیره و عترت او بى وقتى که آدمى به مجموعه 

د رسید و به احکام واثق نخواهد شد و در نتیجه، کرد و به کار نگرفت و در عبودیت او، این همه متجلّى نشد، به بصیرتى نخواه

 .اعتنایى رسول و تولّى او را هم خواهد داشت بى

 .خدایا تو رحم کن و رسولت را از ما روى گردان قرار مده 

 »دمحآلِ م و دمحلى ملِّ عص ماَللّه« 

 »تلْنا بِطاعمتَعاس و کینلى دتْنا عثَب ماَللّهرِكاَم ىلونا لنْ قُلُوبلَی و 1»ک. 
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 دعاى روز سه شنبه    

  

 
 ها گیرى محیطها و موضع    

  

 :فى دعائها یوم الثَلاثاء) س(قالَت فاطمۀُ 

 »اسِ لَنا ذکْراً و اجعلْ ذکْرَهم لَنا شُکْراً و اجعلْ صالح ما نقَُولُ بِاَلسْنَتنا نیۀً فى قُلُوبِنااَللّهم اجعلْ غَفْلَۀَ النّ« 

 »آلَ محمد اَللّهم صلِّ على محمد و. اَللّهم انَّ مغْفرَتَک اَوسع منْ ذُنُوبِنا و رحمتَک اَرجى عنْدنا منْ اعَمالنا« 

 1»و وفِّقْنا لصالحِ الْاَعمالِ و الصوابِ منَ الْفعالِ« 

 

 ترجمه 

 .ى ذکر و بیدارى ما باشد اى که مردم غافلند، لحظه آن لحظه. غفلت مردم را ذکر و آگاهى ما قرار بده! خدایا 

 .ر و بیدارند، این بیدارى و آگاهى باعث شکر ما شودکه آنها متذکّ هنگامى. خدایا ذکر و بیدارى مردم را شکر ما قرار بده 

هایش را  ها و ریشه شود، نیت ها جارى مى در یک چنین شرایطى که همه متذکّر و بیدارند، تو آن چه را که بر زبان ما از خوبى 

 .دهایش پا بگیر ها و ریشه کارى کن که در دل ما نیت. هامان قرار بده و محکم و استوار ساز در دل

بر محمد و آلش درود ! خدایا. تر است و امیدمان به رحمت تو بیشتر از کارهاى ما است غفران تو از گناهان ما گسترده! خدایا 

 .فرست و ما را موفّق بدار تا صالحات اعمال و کارهاى درست و صواب را داشته باشیم

 

 

 ، به نقل از البلد الامین، کفعمى 339، ص 87حارالانوار، ج ب -1

 

 محیط غفلت 

توجهى، لهو است و سرگرمى و اشتغال به غیر است؛ که اصولاً  گاهى محیط، محیط غفلت است و بى. اند محیطها با هم متفاوت 

گیرد تا حد کفر  وقتى غفلت شکل مى: آید به دست مى1ى روم  اى از سوره در آیه. ها و حتّى از کفر برخاسته این همه از غفلت

 .مرحله، غفلت است، لهو و سرگرمى است، اشتغال به غیر است، فرو رفتن در دنیاست پس یک. رود پیش مى

ذَرهم فى «شود که فرو رود و فائز نباشد؛ و این سرگرمى باعث مى. شود کند و سرگرم مى ى غفلتش بازى مى آدمى در لحظه 

 .2»خَوضهِم یلْعبونَ

 .است و بیدارى تنبه. گاهى هم محیط، محیط ذکر است و توجه 

ها و  ى چهره و حضور دیگران و اشک و آه آن شود و در آینه گیرد از خودش شرمنده مى انسان در چنین محیطى که قرار مى 

اند و او  بیند که دیگران با سر رفته وقتى مى. بیند اش را مى تنبلى و سستى. بیند فداکارى و ایثارشان، بخل و کوتاهى خودش را مى

 .کند آورد و او را بیدار مى شود و این محفل و مجلس در او بصیرتى را مى رنداشته، شرمنده مىهنوز گامى ب

گاهى هم محیط، محیط شکر است و بهره بردارى، فعال است و زنده و آدمى به حرکت مستمرّى رسیده است و به سمت  

 .کند ها و صالحات و حسنات، حرکت مى خوبى

  

 گیرى موضع 

 .گیرى و برخورد داشته باشد تواند سه موضع ت زده و غافل، آدمى مىدر محیطهاى غفل 
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ى  تواند رو به پستى بیشترى بیاورد و جایى که همه مشغولند، ساز محکمترى را بزند و فساد بیشترى بیاورد؛ چون در این آینه مى 

هامان رسوا و مفتضح نیستند و آنها را  شتىو در چنین جمع غافلى، ز. آید هاى ما انعکاسى ندارد و جلوى چشممان نمى سیاه، بدى

 .بینیم نمى

خورد، ولى وقتى همه آرامند، زمزمه و  اى کنم، به جایى بر نمى زنند، اگر من هم فریاد بزنم و زمزمه وقتى همه دارند فریاد مى 

 .حتّى صداى نَفَسِ من هم آزار دهنده است

 .ها باشد رى روى نیاورد، لااقل در همان حد باقى بماند و جزء غافلتواند به همرنگى روى بیاورد، اگر به فساد بیشت مى 

آدمى به خاطر حب به نفس و . ها بیاموزد و بیدار شود توجهى و از چشم پوشى و یا زشتى عمل آن تواند از غفلت و بى مى 

ى وقتى همین بدیها در دیگران بدون شود، ول هایش را احساس کند و برایش آشکار نمى تواند بدى اى که به خود دارد نمى علاقه

ى سیاه دل دیگران متوجه  کند و در آیینه اش را احساس مى کنند، آدم زشتى این محبتى که حائل و حاجب است، جلوه مى

بینى دیگران با این همه آیات و عنایاتى که در حقّشان شده،  وقتى تو مى. رسد شود و به ذکر و بیدارى مى هاى خودش مى زشتى

و این کوثر است؛ یعنى . توانى به خاطر نبودن حب به نفس و نبودن این حائل و حجاب، آگاه و بیدار باشى توجه، مى افلند و بىغ

و فاطمه کوثر . گیرى و برخورد را داشته باشى تو در هر موقعیتى که هستى و در هر محیطى که قرار گرفتى، بتوانى بهترین موضع

 خواهد  از خدا مى. خواهد را مى

توجهى قرار گرفت، نه رو به فساد و تجاوز بگذارد و نه در همان حد از حماقت و غفلت  که اگر آدمى در محیط غفلت و بى

اَللّهم اجعلْ غَفْلۀََ النّاسِ  «.بلکه از آن همه، به ذکر و بیدارى و توجه دست یازد. مندى و استعمار دیگران شود بماند تا باعث بهره

کْراًلَنا ذ«. 

 

 

 8و  7روم،  - 1
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 گیرى محیط ذکر و موضع 

 

 :تواند عمل کند اما در محیط دوم هم که محیط ذکر است، انسان به سه گونه مى 

بازى کند و تذکّرها و آیات و عنایات او را به  آن جا که همه بیدارند و متذکّر، همه چیز را به بازى  و سخریه بگیرد، لج - 1 

 .ازى گیرد و مسخره کندب

 .مانند دیگران متذکّر و بیدار باشد - 2 

مند؛ که  ها جلودار باشد و شاکر، نه متمسخر و بازیگر و نه متذکّر و بیدار، بلکه شاکر و پیشرو و بهره بالاتر، هنگام بیدارى آن - 3 

 .مند شدن است بردارى و بهره شکر، بهره

 .»و اجعلْ ذکْرَهم لَنا شُکْراً«. ین محیط مناسب و سالم به رفعت بیشترى برسدخواهند که در ا حضرت از خداوند مى 

  
 گیرى محیط شکر و موضع 

ها، که بر زبان  هر آن چه از خوبى: بردارى، مطلوب است، این است که اما آن چه در محیط سوم که محیط شکر است و بهره 

قلبش ننشسته و در آن استوار نگردیده، در دلش ریشه کند و جاى گیرد و محکم آدمى گُل کرده و شکوفا شده، اگر چه هنوز بر 

وگوها و دادوستدهاى خوبى که در این  ها و گفت ؛ یعنى آن چه از حرف»و اجعلْ صالح ما نقَُولُ بِالَْسنَتنا نیۀً فى قُلُوبِنا«. گردد

 .، تو عنایت کن تا در دل و وجود آدمى ریشه گیرد و ثابت شودشود گیرد و آن چه بر زبان جارى مى شکل مى) شکر(محیط 
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گیرد و حرفى از زبانت پریده ولى در ظاهر است و خودت  اى که مهم است، اینکه گاهى یک جریانى در زبان تو شکل مى نکته 

 .آورد تحولى را مىشود و در دل تو  اى و بازى بوده، اما رفته رفته این جریان ریشه دار مى هم به آن پایبند نبوده

بینى، رو به سمت دیگرى  ها را ذلیل خودت مى خواستى و عشق دیگرى را داشتى ولى فردا که قدرت اول دخترى را مى 

ممکن است خدا را در ظاهر صدا زنى و بر زبان تو جارى شود و در دلت جایى نداشته باشد ولى بعدها که ضعف و . آورى مى

 .کنى آورى و به او تکیه مى به سمت او مىناتوانى دیگران را دیدى رو 

شود، ولى براى رسیدن به  مرحوم نراقى داستانى را در کتاب طاقدیس به صورت شعر آورده که شخصى عاشق دختر پادشاه مى 

 کند و گوید و وزیر چاره مى اش را براى وزیر مى کرده، وضع بچه ى وزیر شاه کار مى مادرش که در خانه. او راهى ندارد

گوید برود فلان غار و مدتى را به دروغ و در ظاهر مشغول عبادت شود تا من شاه را به حضورش آورم، ولى وقتى شاه آمد  مى

 .ى من شاه را بپذیرد زود جواب ندهد و با اشاره

عوة و عابدى در شد، وزیر آمد و در شهر پخش کرد که مستجاب الد از آن جا که شاه صاحب پسر و وارثى نبود، و بچه دار نمى 

اى آمده است وزیر گفت  گویند مستجاب الدعوه مى: این سخن که به گوش شاه رسید به وزیر گفت. کند فلان غار زندگى مى

 . ها حرف است شود، وزیر گفت این شاه گفت دعایش مستجاب مى. گویند چنین مى

اى ترتیب داد و شاه را به نزد آن جوان عاشق به  وزیر برنامه. نىخواهیم قد علَم ک رسد که در برابر آنچه ما مى شاه گفت به تو نمى

اى نمود، دید که جوان راه  اى کرد و اشاره غار کشاند، وقتى رفتند، دیدند جوان مشغول عبادت است، مدتى نشستند و وزیر سرفه

 .پذیرد، بازگشتند دهد و نمى زمان طولانى شد و چون دیدند که جوان راه نمى. دهد نمى

 

دهى؟ جوان گفت نه تو را  ام و تو جواب نمى بعد وزیر پیغام داد که فلان فلان شده من شاه را با هزار بدبختى نزد تو آورده 

من به دروغ مدتى عبادت کردم، خداوند او را به پایم انداخت اگر به صداقت عبادت . خواهم نه او را و نه دخترش را مى

 1!شد؟ کردم، چه مى مى

اگر ما بر  2»إِنَّ لَنَا لَأَجراً إنِْ کُنَّا نحَنُ الْغالبِینَ؟«: گفتند ره و جادوگرانى که تا دیروز، قرب فرعون را طالب بودند و مىکه سح چنان

ما از مقرّبین بله ش 3؛»نَعم انَّکُم اذاً لمَنَ المْقرََّبینَ«: گفت موسى پیروز شدیم، آیا نزد تو اجر و پاداشى خواهیم داشت؟ و فرعون مى

من خواهید بود و در جوار من قرار خواهید گرفت، وقتى قدرت ما فوق، و عنایت بیشترى را مشاهده کردند، به سجده افتادند و 

علق قرب است، همان طور که جوان عاشق دریافت که   ى ى آخر سوره چرا که سجده به شهادت آیه. 4 به قرب حقّ رسیدند

 .ها خواست توان تکیه کرد و از آن نه بر شاه و نه بر فرعون، نمى پادشاه محتاج دعاى اوست و

روى  ها وا رفت، گفت تو که خودت وا مى ها را داخل آن ریخت، دید نان نان. گفته بودند شخصى خواست آبدوغ بخورد 

 خواهى مرا نگه دارى و سیر کنى؟ چطور مى

طور که ممکن  هرها، انسان را به سمت و سوى دیگرى بیاورد هماناى حتّى ممکن است تظا در یک چنین محیط و جریان بالنده 

خیال نکنیم اگر یک شب و یا دو شب نماز شبى خواندیم و توجهى پیدا کردیم . ها باعث غرور و از دست رفتن شود است خوبى

در . ایم ایم و از او جدا شده شده خیر، به خودمان نزدیک. ایم ایم و به جایى رسیده و اشکى ریختیم، دیگر با ملائکه هم پیاله شده

شویم؛ که  رنجیم و ناراحت مى شویم و از خودمان مى کند و نماز صبح هم بیدار نمى این هنگام یک شب، دو شب خوابمان مى

 .ایم جاست که به او نزدیک شده و این 5»ماقت لنفَْسه زارئ علَیها«: در روایت آمده
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 مغفرت و رحمت 

 .»اَللّهم انَّ مغفْرَتَک اَوسع منْ ذُنُوبِنا و رحمتَک اَرجى عنْدنا منْ اَعمالنا«: گویند ت مىدر ادامه حضر 

 .هاى ماست ها و زشتى تر از بدى اگر در محیط غافلى مبتلا شدم، این گناهان، مرا محروم نسازد؛ که غفران تو گسترده 

پس نه . ترم ملم ننشینم، که در نزد خودم، به رحمت تو بیشتر از عملم امیدوارتر و واثقاگر کارى را انجام دادم، در زورق ع 

 .اى گیرد و نه ذنوب مزاحم توست؛ که ذنوب را با غفران حقّ و غرور را با امید به رحمت حقّ، کنار گذاشته غرور عمل، تو را مى

 !ى خوبى چه معامله. غفران تو نباشدهاى ما هم مانع از  هاى ما مورد امید نیست، بدى خوبى! خدایا 
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 صالحات و حسنات

 

با توجه به رحمت و غفران حقّ و با توجه به اینکه نه غرور عمل را دارى و نه رنج و گرفتارى ذنوب را و بعد از صلوات بر  

تو عنایت کن که ما به . »و وفِّقْنا لصالحِ الْاَعمالِ و الصوابِ منَ الْفعالِ«صالحات و حسنات هستىمحمد و آل او، تو خواستار 

 .صالحات وحسنات، هر دو، دست پیدا کنیم

فعلى است که خوب است، کارى است که ملاك دارد، ارزش دارد، حسن در عمل را با خود دارد، ولى زمان : فعل صواب 

 .فعل صواب همان حسنه است. مناسب و جهت مناسب را ندارد مناسب و مکان

 .گذشته از حسنى که دارد، زمان و مکان و جهت مناسب را نیز دارا باشد عملى است که: فعل صالح و عمل صالح 

با سه خصوصیت زمان و مکان وجهت مناسب، یعنى با توجه به تاریخ و جغرافیاى خودش صالحۀ ) حسنۀ(پس یک عمل خوب  

 .گویند شود و به آن عمل صالح مى مى

. ممکن است تو خون بدهى و شهید بشوى ولى در زمان مناسب و مکان مناسب و در جهت و هدف مناسبى قرار نگرفته باشد 

در روز عاشورا با حسین و در کنار . اگر توابینى که بعدها در شهرهاى مختلف خونشان به زمین ریخته شد و در کوفه فعال شدند

قطعاً . ها است، که آمد و با حسین ماند ریخت، چنان که حرّ، حجتى بر تمامى آن مى) ع(و بودند و خونشان درکنار خون حسینا

 .آمد شد و در سپاه دشمن، تزلزل مى وضع عوض مى

 .اما این که کجا ریخته شده، این مهم است. پس دقت کنید، خون همان خون است 

کند ولى چهل لیتر بنزین هم وقتى در فضاى آزاد بسوزد و در  ه خودش بسوزد، حرکت ایجاد مىیک قطره بنزین اگر در جایگا 

 .ى سرکش دارد و حرارت، اما حرکتى را نخواهد داشت جایش مصرف نشود، تنها شعله

طالب است است و کوثر رسول، که خود، کوثر را ) س(و این فاطمه. این حسنات بود و صالحات و این هم تفاوت هر دو با هم 

هایى که بر زبان ما  مندى و شکر ما شود تا خوبى ها باعث بیدارى و توجه ما و تذکّرها باعث بهره خواهد که غفلت و از خدا مى

مان محروم از غفران او و به خاطر غرور  شود در دل ریشه دواند و پا گیرد و استوار گردد و به خاطر سنگینى بار گناهان جارى مى

 .مأیوس از رحمت او نگردیم تا در نتیجه توفیق دستیابى به صالحات و حسنات را داشته باشیم در اعمالمان،

 .خدایا تو رها نکن و بر ما ببخش 

 »اَللّهم صلِّ على محمد و آلِ محمد« 

 2»التَّقْصیرِ 4حد و لاتُخْرِجنَّ نَفْسک عنْ«، 1»الهى لاتَکلْنى الى نَفْسى طَرْفَۀَ عینٍ اَبداً« 
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 دعاى روز چهارشنبه

 حفاظت و ستر

 :فى دعائها یوم الْاَربعاء) س(قالَت فاطمۀُ 

ائک الْعظامِ، و صلِّ على محمد و آله و احفَظْ علَینا ما لَو حفظهَ اَللّهم احرُسنا بِعینک الّتى  لاتَنام و رکْنک الَّذى لایرام و بِاَسم« 

ضاع رُكَغی 

 شاع رُكغَی تَرَهس نا ما لَولَیتُرْ عاس و .جیبم قرَیب عاءالد میعس نَّکطْواعاً الَنا م کلْ کُلَّ ذلعاج 1|»و 

 
 ترجمه 

شود و با آن  خوابد و با آن نیرویى که مغلوب نمى را در حراست و حفظ خودت قرار بده، با آن چشمى که نمىتو ما ! خدایا 

 .بر محمد وآلش درود فرست! خدایا. هاى بزرگى که تو دارى ما را حفظ و حراست کن اسماء و نام

چه را که  و بپوشان بر ما، آن. ش کند، ضایع شودچه را که اگر غیر تو بخواهد حفاظت آن. تو براى ما حفظ و نگهدارى کن! خدایا 

که تو . اى در راه اطاعت خودت قرار بده خدایا از این حفظ و ستر خود براى ما وسیله. اگر غیر تو بخواهد بپوشاند، آشکار شود

 .شنوى و نزدیک هستى و جوابگو ها را مى خواسته

 .نگهدارى و حراست و دیگرى ستر و پوشش یکى حفاظت و. دو نکته مطرح است) س(در بیان حضرت زهرا 

خواهد و اصولاً آدمى چه  سؤال اساسى که در مورد این دو نکته مطرح است این است که چرا حضرت حفاظت و ستر را مى 

 آورد؟  خواهد و به آنان روى مى وقتى حفظ و ستر دیگران را مى

و به ضعف و ناتوانى خودت هم در . ى بردن شمنان زیادند و آمادهوقتى تو امکاناتى دارى که ارزشمند و زیاد است و از طرفى د 

 ...و آورى، به لوطى محل کنى، به بیمه روى مى ها واقف هستى، در این هنگام به دیگرى واگذار مى حفظ آن

د و طورى خواهى جورى بپوشان وقتى که تو عیبى و مشکلى در سر و صورت و یا بدنت دارى، از آرایشگر و یا خیاط محلّ مى 

 .هاى تو مستور بماند و بر دیگران آشکار نشود لباست را بدوزد که عیب

شوى، یا به خاطر  آن جا که ناتوان مى. خواهى توانى حفظ کنى، حفاظت دیگرى را نمى اگر تو توانمندى و مدعى هستى که مى 

آورى،  ها، رو به سوى دیگرى مى ور آنها و یا به خاطر کثرت مهاجمین و نفوذ شیاطین و حض وسعت امکانات و ارزش آن

ها، همه مراتب این مقدار از درك ارزش و درك تنهایى و ضعف و ذلتّ  این. پذیرى شود و حصن و حفاظت او را مى پناهنده مى

 .خودمان است

ف و ناتوانى هاى عظیم او واثق است و هم به ضع ها و عنایت چون هم به نعمت. خواهد حضرت از خداوند حفاظت و ستر را مى 

 .انسان واقف

  

پوشاند و شرط حفاظت و نگهدارى چیست؟ از  اینکه خداوند چه وقت مى. در مورد حفاظت و حراست چند سؤال مطرح است 

خواهیم  ى حراست و حفاظت چیست؟ مورد حفاظت چیست و چه چیزهایى را مى کند؟ وسیله چه چیزهایى انسان را حفظ مى

 به چه نحو است؟ حفظ کند؟ حفاظت حق چگونه و
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 ٣۵

 شرط حفاظت 

دار من باشد و از من محافظت کند، باید خودم در مقام حفاظت و نگهدارى باشم  اما در مورد شرط حفاظت اگر بناست او عهده 

 .به او واگذار کنم. منسوب به او باشم. وو هتک حرمت و پرده درى نکنم، باید از او باشم و براى ا

آورد و دست  نشیند، مدام سر بیرون مى ى تو نمى رود و در خیمه کسى که زیر بار نمى. کنى کند، رهایش مى کسى که تمرّد مى 

 .کنى و به او توجهى نخواهى داشت گذارد، رهایش مى کند و قدم بیرون مى بیرون مى

مؤمن . 1 »و اُفَوض اَمرى الَى اللَّه انَّ اللَّه بصیرٌ بِالْعباد فَوقاه اللَّه سیئات ما مکَرُوا«. رى به اوستپس شرط حفاظت، تفویض و واگذا 

ى لطیف  نکته. کند وقتى تو خودت را براى او گذاشتى، او تو را حفاظت مى. آل فرعون خودش را به حقّ و امر او واگذار کرده

کشته شوى، زنده بمانى، . که تو در فرض تفویض و واگذارى به او هر چه ببینى خیر توست و باعث زیادتى توو دقیق این است 

 .زخم خورى، عزیز شوى و به مصر برسى و صاحب قدرت و یا ذلیل شوى و در چاه بیفتى

 .ها است و شادى تو شادى آن ها اینجاست که رنج تو، رنج آن. ها باشى حفاظت منوط به این است که تو وابسته شوى و از آن 

. ى ما به فلانى احسان کرد در فلان جا شیعه: پرسیدم چه شد؟ فرمودند. در کنار حضرت بودم، خوشحال شدند: گوید راوى مى 

 2.شوند خدا و رسولش هم خوشحال مى. بله: شوید؟ فرمودند گونه خوشحال مى گفتم شما این

 .لازم نیست که معصوم باشیم؛ لااقل سرکش نباشیم .ها بودن مهم است ها بودن و با آن از آن

 کند؟ از چه چیزهایى حفظ مى 

منْ شَرِّ نَفْسى، منْ شَرِّ «: خواهى تو را حتّى از خودت هم حفظ کند که در دعا آمده رسى که مى با این تفویض به جایى مى 

 .»الشَّیطان، منْ شَرِّ السلْطانِ، منْ شَرِّ عملى

 .از شرّ نفس و شیطان و سلطان و عمل خودت محفوظ بمانى خواهى مى 

  
 ى حفاظت وسیله 

 .عین و رکن و اسماء. ى حفظ و حراست او چیست؟ در خود بیان حضرت به سه چیز اشاره شده است وسیله 

که مدام تحقّق داردند  با اسماء و تجلیاتى. شود با رکن و نیرو و قدرتى که محدود و مغلوب نمى. خوابد با عین و چشمى که نمى 

ها هر کدام تجلیات  این... رحمانیتش، جباریتش، قهاریتش، اخذش، وجدش، بطشش و. گیرند و کارها و افعال او را در بر مى

هایى که او گذاشته و در مخلوقاتى که او آفریده وجود دارد، هم در سنن و  ها و سنتّ متعددى دارند و این تجلیات در نظام

 .ا، هم در ملائکه و مخلوقات و هم در افعال و اشیایى که او در این عالم، کنار هم قرار دادهه نظام

هایى که او گذاشته، ملائکه و مخلوقات و مؤمنینى که او دارد، عین و رکن و اسماء او را  ها و سنتّ بینیم، نظام در خارج هم مى 

 .دهند در خود تجلّى مى

و : ى حفاظت و نصرت او هستند؛ که ها همه وسیله ؤمنینى که حامل امر و نهى او هستند، اینهاى او، مخلوقات او و م نظام 

 .3»الْملائکَۀُ بعد ذلک ظَهیرٌ«

 .نماید کند و حفظ مى خدا آدمى را با جبرئیل و میکائیل و ملائکه و مؤمنینى که وجود دارند، یارى مى
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 مورد حفاظت

 خواهیم، خداوند حفظ کند؟ مورد حفاظت چیست و چه چیزهایى را مى 

خواهیم حفظ شود، جان است، مال است، ناموس است، امکانات و اموال هستند و از طرفى دین است، ایمان است،  چه که مى آن 

 .اعمال صالحۀ و حسنات هستند

هایش و هم در اعمال و حسنات و صالحاتش، محفوظ بماند  مالش و هم در امکانات و نعمتخواهد که هم در جان و  آدمى مى 

 .و در پناه او باشد

  
 کیفیت حفاظت 

خواهى محفوظ بماند، هرچه که  چه تو مى کند؟ در حفظ باید این نکته در نظر گرفته شود که آن خداوند چگونه حفاظت مى 

و وضعش به هم نریزد و ضایع نگردد، اگر لازم است در حرارت معین و یا رطوبت معینى از بین نرود ... باشد، کتاب است و یا

پس در حفاظت هم مصونیت و . نگهدارى کنى تا محفوظ بماند و از بین نرود، بلکه باعث بهتر شدن و زیادتر شدنش کردد

 .سلامت مطرح است و هم رشد و زیادتى

دهد، خداوند آن را  گذارد و عنایتى را نسبت به برادر مؤمنش انجام مى را نزد خداوند مىاى  اى صدقه وقتى بنده: در روایت آمده 

 1.دهد ى کوهى به او تحویل مى کند و در قیامت به اندازه برایش بزرگ مى

 
 شرط ستر 

 :اما در مورد ستر و پوشش نیز چند نکته مطرح است 

 .باشم و اینکه حرمتى را نگه دارم و هتکى نداشته باشم یکى شرط ستر است و اینکه در مقام عفتّ و ستر و پوشش 

آید تا دیگران متوجه نشوند، اینجا حقّ دارم و سزاوارم که او هم بر من  کند و در مقام پنهان کردن آن بر مى گاهى انسان گناه مى 

کنم  ازم و بالاتر به آن افتخار هم مىس شوم و آن را آشکار مى بپوشاند و بر دیگران آشکار نسازد، اما وقتى گناهى را مرتکب مى

ام و سزاوار ستر و پوشش ازجانب حقّ هم نخواهم بود؛ که نفس  گمارم، در این صورت من تعفّفى نداشته و به شیوع آن همت مى

 .گناه با شیوع و افتخار به آن تفاوت دارد

 2.او مجاز استپوشاند، حرمتى ندارد و غیبت  کند و نمى در روایت آمده کسى که گناه مى 

اى ولى وقتى براى خودت هم حرمتى  اى و حریم نگه داشته اى است که تو حرمتى را حفظ کرده حرمت غیبت در حوزه

 .ى دیگران نباید داشته باشى نگذاشتى، توقّع حرمتى را از ناحیه

. م پوشاندن و پنهان کردن باشمو در مقا. شرط ستر و پوشش و اینکه مرا حتّى از خودم هم بپوشاند، تعفّف است و خوددارى 

در گرو این است که تعفّفى داشته باشم، . مستورى حقّ در گرو این نیست که گناه نکنم؛ چرا که معصوم از گناه و خطا نیستم

 حرمتى 

 .دارد بعد هم بخواهم که بپوشاند، نه، چیزى که تو آشکارش کردى دیگر پوششى برنمى. نگه دارم، نه اینکه آشکار سازم

 

 
 

 ، عنوان صدقه 5میزان الحکمۀ، ج  -1

 ، عنوان غیبت 7همان، ج  -2

 



     

 ٣٧

 مورد ستر

 

خواهیم ضعف و عیوبمان را مستور بداریم،  خواهیم بپوشانیم؟ گاهى مى یعنى چه چیزهایى را مى. ى دوم، مورد ستر است نکته 

 .گاهى گناهانمان را و گاهى هم اسرارمان را

گذرد، و به عنوان سرّ و راز اوست اگر بنا شود که آشکار گردد برایش چیزى  و دل آدمى مى چه در ذهن سیال و تفکّرات آن 

 .کردید شدید، هم دیگر را دفن نمى اگر بر همدیگر آشکار مى. 1»لَو تَکاشفَْتُم لَما تَدافَنْتُم«: گذارد؛ که باقى نمى

  
 ى ستر وسیله 

 پوشاند؟ ه مىى ستر اوست و اینکه چگون وسیله: ى سوم نکته 

اندازد  آورد، غفلتى مى گاهى حجابى مى. »بیِده الْقُلُوب و الْاَبصار«: سازد؛ که ها را منصرف مى ها را بر میدارد و توجه گاهى چشم 

 .آورد و گاهى هم نسیانى مى

 .ر و پوشش او هستندى ست گذارد، وسیله هایى که او مى ها، غفلت و نسیان و حجاب و حائل ها و توجه پس صرف چشم 

  
 پوشاند از چه کسى مى 

 پوشاند؟ ى چهارم و آخر اینکه مرا از چه کسى مى نکته 

داند، بدانیم هرگز بر  اى که او از ما مى هایمان آگاه شویم و به اندازه اگر به بدى. پوشاند ما را از خودمان نیز مى. از خودم 

 .بخشیم خودمان نمى

خواهند که امت  حضرت رسول از خدا مى. رسد ها فرا مى ى امت وقتى روز قیامت هنگام محاسبه :در روایت آمده. از رسولش 

مثل اینکه رسول اللَّه از اینکه امت ایشان و منسوبین به او رسوا و . (مرا على رؤوس الاشهاد و پیش چشم همه، محاسبه نکنید

ها را طورى محاسبه فرماید که دیگران متوجه  خواهند که آن مى کنند و از خدا حضرت دعا مى.) شوند مفتضح شوند، شرمنده مى

 .تنها من باشم و تو و امت من! خدایا: گویند نشوند و مى

خودم به . »اُحاسبهم وحدى«خواهم حتى تو مطّلع شوى؛  خواهى دیگران متوجه شوند، من هم نمى رسد که اگر نمى خطاب مى 

 .کنم مى حساب ایشان به تنهایى رسیدگى

کنند، تصمیم و اقدام به گناه  هاى ما را جمع آورى مى ها و بدى از ملائکه کرام، خداوند از کاتبینى که همراه ما هستند و خوبى 

 .پوشاند را مى

نویسد و ملائکه هم مطلعّ  پوشاند و در این فرصت اگر توبه کردى، نمى در روایت است، اگر صبح اقدام کردى، تا غروب مى 

 2.نویسند دهند و نمى اگر شب گناه کردى، تا صبح فرصت مى. شوند نمى

یابد که باعث جسارت بیشتر ما  او ستّار است و خیر الساترین و این ستر و پوشش او و آن حفظ و حراست او تا جایى ادامه مى 

 :ى دعا آمده یان ما که در ادامهاى باشد براى اطاعت و بندگى ما نه سرکشى و طغ تر کند و وسیله نشود و ما را به او نزدیک
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اند، ولى معناى اول  به معناى مطیعاً و مصدر هم معنا کرده. ى طوع و اطاعت است وسیله: مطواع. »و اجعلْ کُلَّ ذلک لَنا مطْواعاً«

 .بهتر است

ى اطاعت و رغبت به سوى او باشد نه  هم حفظ و حراست و هم ستر و پوشش او، هر دو، وسیلهخواهد که  حضرت از خدا مى 

 .درى بیشتر آدمى ى فساد و عصیان و پرده وسیله

کند که این هر دو، منجرّ به اصلاح و باعث تحول من شود، نه اینکه به  پوشاند و از من حفاظت مى جایى مرا مى یعنى در آن 

ها و نزدیک و کنار بندگان و  ى خواسته ى همه ى من بیانجامد و باعث سرکشى بیشتر من گردد که او شنوندهتعدى و جور و جفا

 .»انَّک سمیع الدعاء، قرَیب مجیب «.هاست پاسخگوى آن

 .خدایا تو حفظ کن و تو بپوشان، نه غیر تو 

 »دمحآلِ م و دمحلى ملِّ عص  ماَللّه« 
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 دعاى روز پنج شنبه    

  
 هدایت و تقوا    

  

 :فى دعائها یوم الْخَمیسِ) س(قالَت فاطمۀُ 

 »اَللّهم انّى اَسئَلُک الْهدى و التُّقى و الْعفاف و الْغنى و الْعملَ بِما تُحب و ترَْضى« - 1 

 »ک منْ قُوتک لضَعفنا و منْ غناك لفقَْرِنا و فاقَتنا، و منْ حلْمک و علْمک لجهلنااَللّهم انّى اَسئَلُ« - 2 

 3 - » کتمبِرَح کتبادع و کتو طاع کْرِكذ و لى شُکرِْكنَّا عاَع و دمحآلِ م و دمحلى ملِّ عص مالرّاَللّه محینَیا اَرم1»اح 

 هدایت و تقوا: فراز اول 

خواهم، عمل به آن چه که تو  خواهم، غنا و عفاف را مى گویند من از تو هدایت و تقوى را مى در فراز اول دعا حضرت مى 

 .پسندى را طالبم دوست دارى و مى

انَّ علَینا «: دایت کرده و فرمودهدار شده و ه سؤال این است که حضرت خواستار هدایت است، در حالى که خداوند خود عهده 

او  4»و الَّذى قَدر فَهدى«گیرى نموده؛  و اگر او تقدیر و اندازه 3»اَلذّى خَلقََنى فَهو یهدینِ«اگر او خلق کرده و آفریده؛ . 2»لَلْهدى

انِّک تَدعونى «توجهم؛  ام و بى کرده دار شده، اصلاً او شروع کرده و صدا زده و این من هستم که پشت هم هدایت کرده و عهده

نْکلِّى ع5»فَاُو. 

ها را فراموش و رها کرده، در  اند و خدا آن کنند که خود شروع کرده گیرند، خیال مى خیلى از کسانى که در مسیر حقّ قرار مى

لَولا  «     :و آدمى را هدایت کرده؛ کهى عالم گواه بر این است که او شروع کرده و دعوت نموده  همه. طور نیست حالى که این

رِ ما اَنْتاَد لَم شدم؛ به قول شاعر ؛ اگر تو نبودى که من بیدار نمى6»اَنْت: 
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 خواب بودم، سخن عشق تو بیدارم کرد

 مست بودم، تشر قهر تو هشیارم کرد

 مایه کجا و سخن از عشق کجا من بى 

 1حد تو، گستاخ به این کارم کرد لطف بى

. است) ع(ر حسیناو دعوت کرده و هدایت نموده و تجلّى این دعوت و هدایت نیز در کلام رسول و اولیاى خداست، در اصرا

 .اند هاى خداوند بر روى زمین ها و عزتّ ها گنج که این

  
 مراحل هدایت 

 ى دیگرى از هدایت است؟ دار شده یا مرحله آیا سؤال از هدایتى است که او عهده. این چه هدایتى است که در دعا آمده 
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اى، ولى او  منکرى، ولى او جلوه کرده، تو چشم پوشیدههدایت در یک مرحله با غفلت انسان، با کفر و انکار او همراه است، تو  

؛ تو در هر چیز جلوه کردى تا من در هر چیز تو را ببینم و شاهد 2»ء ء حتّى لااَجهلَک فى شَى تَعرَّفْت فى کُلِّ شَى«تجلّى کرده؛ 

 .این یک مرحله از هدایت است. باشم، این تجلّى مستمرّ اوست

شوى، برایت  هایى است، مؤمن مى شوى، برایت هدایت تو مسلم مى. هدایت در حد اسلام و ایمان استى دوم،  مرحله 

 .از هدایت است هاى بیشترى است، این هم یک مرحله هدایت

که شامل  ى تقوا است هاى بین و روشن، از مرحله و هدایت« بینات منَ الهْدى». ى سوم، هدایت در حد تقوا و احسان است مرحله 

شَهرُ رمضانَ الَّذى «: در قرآن آمده. هاى ابتدایى که در مراحل قبل بود، با هم تفاوت دارند و هداى بینْ با هدایت. شود انسان مى

 .3»اُنْزِلَ فیه الْقُرْآنُ هدى للّناسِ و بینات من الْهدى و الْفُرْقانَ
 

 .ن بینه، هدایتى است که با ریب و شک من، با کفر و انکار من، همراه استهاى بدو و هدایت »هدى للنّاسِ« 

: گیرد که ى تقوا قرار مى و هداى بین، هدایتى است که با ریب و شک من همراه نباشد و در مرحله« بینات منَ الْهدى»ولى  

ر حالى که شک و ریبى در آن نباشد، هدایت براى متقین را خواهد ؛ آن کتاب، د4»ذلک الْکتاب لاریب فیه هدى للمْتَّقینَ«

 .داشت

ى مهم در دعا که جوابگوى سؤال سابق است، این است که حضرت هدى و تُقى را در کنار هم آورده است؛ یعنى حدى از  نکته

 .رسد ه آدمى مىى تقوا ب تقوا با حدى از هدایت همراه است و حضرت خواستار این هدایتند که در مرحله
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پابرجایى و ثبات این هدایت هم منوط به این است که تو به غیب رو آورى و بیشتر از این دنیا را طالب باشى و به وحى رو آورى 

، اُولئک على هدى منْ ...و الَّذینَ یؤْمنُونَ بِما اُنزِْلَ الَیک و ما اُنْزِلَ«،  1»...ونَ بِالْغَیبِهدى للْمتَّقینَ الَّذینَ یؤمْنُ«. و آن را بخواهى

 .2»ربهِم و اُولئک هم المْفْلحونَ

به خاطر دنیا، به خاطر دلى که در دنیاست و به آن تعلقّ دارد و آدمى که به دنیا قانع شد، هر آن چه انجام دهد دنیایى است و 

دارند؛ اما دلى  خرند و بر نمى از انسان نمى. است، حقّش هم باطل است و نمازش هم دنیایى است.... رسیدن به عنوان و قدرت و

که از دنیا بیرون رفت و آدمى که بیش از دنیا را طالب بود و به آن قانع نگشت، همه چیزش الهى است، نماز بخواند، غذا بخورد، 

قُلُوبهم فى «ى معیارها به هم ریخته است؛  اى و فرزند آن نیستى و همه دارند؛ چون تو از دنیا بیرون رفته ها را بر مى این... وابد وبخ

 .است 3»الْجنانِ و اَجسادهم فى الْعملِ

اى از شب تا صبح  اغ حجرهها مشاهده کرد چر یکى از شب. گشته ى مروى مى ها در مدرسه کنند مرحوم مروى شب نقل مى

خوانى کیستى؟ آن شخص گفت من عاشق دختر کدخدا  خوشش آمد، نزدیک شد و گفت، تو خوب درس مى. روشن است

 .ام زودتر درس بخوانم تا دخترش را بگیرم من هم آمده. دهم هستم و او گفته که دخترم را به آخوند و طلبه مى

 .دهند، بگیرم اى را که مى تا موقوفه ام درس بخوانم دیگرى هم گفته بود، آمده 

 .شان، دنیاست، زن است، ثروت است شان، حجشان، جهادشان، فقه ى ها، نمازشان، روزه این 
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، همراه 4»بینات منَ الْهدى و الْفُرْقان«ى متفاوتى است که با  پس هدایت و تقوایى که حضرت خواستار آن است، یک مرحله 

 .دهند ها و امکانات را به آدم مى ى تقوا است که این هدایت و شکى در آن نیست و از مرحلهاست و دیگر هیچ ریب 

هدى للمْتَّقینَ «ى صلوة و نماز، بعد از این مرحله است؛  شود و حتّى اقامه ى ایمان به غیب این حد از هدایت شروع مى از مرحله 

کسى که به دنیا قانع شد و بیش از آن را طالب نبود، نمازگزار نیست و به پاکننده و . 5»الصلوةَ الَّذینَ یؤْمنُونَ بِالْغَیبِ و یقیمونَ

 .مقیم صلوة نخواهد بود

من تا . ستون دین است و ذکر است براى مصلّى. یکى با مصلّى و دیگرى با دین. این نکته را بگویم که نماز دو رابطه دارد 

ى صلوة، به پاداشتن یک  اقامه. ى صلوة نخواهم کرد دنبال چنین عمودى نخواهم رفت و اقامه ى دیگرى به پا کنم، نخواهم خیمه

اش این است که آدمى بیش از دنیا را بخواهد و چیز دیگرى را طالب و ساختمان دیگرى را بنا کرده  چنین عمودى است و لازمه

 .باشد

 :ن بودندبا توجه به این حد از هدایت و تقوا که حضرت خواستار آ 
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پاکى است، پاکى چشم و دست و بطن و فرج و حتىّ . عفاف تنها به معناى پاکدامنى نیست. آید و پاکى در روابط مى عفاف - 1 

ى رفتار و حالت و لبخند من طورى است که وقت. آلوده کننده و رنج آور نیست. خطورات آدمى، حضورش، حضور پاکى است

 .ها نیستم و محبوب خدا هم نخواهم بود کند، دیگر من عفیف نخواهم بود و محب آدم آورد و گردى به پا مى در دلى رنجى مى

. ت استآورم، برایم سخ شوم، به هیچ کس، حتّى به زن و فرزندم روى نمى دیگر وقتى گرفتار مى. آید مى نیازى غنا و بى - 2 

 1.»یکلْنى الَى النّاسِ فَیهیِنُونى الَْحمد للّه الَّذى وکَلَنى الَیه فَاکَْرَمنى و لَم«: اند که در دعا آمده این گونه تربیت کرده

مهم  ى او هاى خودم مطرح نیستند و رضایت و خواسته دیگر خواسته. شود و مرضى او در من زنده مى عمل به محبوب - 3 

 .»و الْعملَ بِما تُحب و ترَْضى«. است

  
 بردارى بهره: فراز دوم 

 .ضعف و فقر و جهل انسان: در فراز دوم از دعا، سه نکته مطرح است 

خواهم، در قوت و توانایى تو و در غنا و  من از این ضعف و فقر و جهل خودم که به من مربوط هستند مى: گوید مى) س(فاطمه 

 .ازى تو و در علم و حلم تو، سهمى داشته باشمنی بى

 .دارد قوت حقّ، ضعف انسان را و غناى او، فقر آدمى را و علم و حلم او، این هر دو، جهل را از انسان بر مى 

؛ 2»د عنّى باب الْجهلِاَللّهم اقسْم لى حلْماً یس«: در دعا آمده. برد، تنها علم نیست؛ که علم است و حلم آن چه جهل را از بین مى 

 .خواهم، نه علمى را، که باب جهل را بر روى من ببندد از تو حلمى را مى

دانم که جلوى پاى  کنم، از طرفى هم گاهى مى اى وجود دارد ولى با حلم و تأنّى خودم، چاله را پیدا مى دانم که چاله گاهى نمى 

 .افتم شوم و در چاله مى گرفتار مى ام، اى وجود دارد ولى با شتاب و عجله من چاله
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کند، همین طلب و اقدام و سعى  زند، و انسان به آن راهى پیدا مى آن چه آدمى را به این قوت و غنا و حلم و علم حقّ پیوند مى 

 »اَللّهم انِّى اَسئَلُک منْ قُوتک لضَعفنا«: فرمایند اوست که در دعاى حضرت آمده و مى

متى «ها، طالب نصر او نباشیم و  ها و لرزش ها و لغزش مقام طلب و خواستار نصرت و یارى او نباشیم و در هنگام زلزال اگر در 

رُ اللَّهاَلا«: را نخواهیم، به قرب و نصر او هم نخواهیم رسید؛ که »نَص رُ اللَّهتى نَصنُوا مالَّذینَ آم ولُ وقُولَ الرَّستّى یلْزِلُوا حرَ  زنَّ نَصا

قَریب 3»اللَّه. 

 بردارى شرط بهره: فراز سوم 

اش این است که سعى و اقدامى کرده باشم، طلب و  اینکه من از قوت حقّ بهره بگیرم و از غنا و حلم و علم او بخواهم، لازمه 

رخواست کمک و طلب عون از حقّ به تضرّعى را داشته باشم و لذا در فراز آخر از دعا بعد از صلوات بر محمد و آل محمد، د

یا اَرحم اَللّهم صلِّ على محمد و آلِ محمد و اَعنّا على شُکْرِك و ذکْرِك و طاعتک و عبادتک بِرَحمتک «: آید میان مى

ها را باید با طلب و تضرّع پیمود  ند و این راهخواه ؛ که شکر و ذکر و طاعت و عبادت تو، همه عون و کمک تو را مى»الرَّاحمینَ

 .و به دست آورد
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ت و گردد و این معرف معارفى در او ایجاد مى. آید هایى که برایش مى یک جریان طبیعى در انسان وجود دارد که با هدایت 

ها  آگاهى محتاج ذکر است، بذرى که در دل تو آمده اگر همراه ذکرى نشود، بارى نخواهد آورد و این ذکر، هم ذکر نعمت

مؤمنین . رسول ذکر است. خود قرآن ذکر است. ها است است و هم ذکر اولیاء خدا و هم ذکر و به یاد آوردن بلاها و گرفتارى

 .اشندتوانند ذکر ب ى اینها مى همه. ذکرند

شود و این عهد، به عمل و عمل، به عبادت یا عبودیت و عبودیت، به یقین و یقین  این معرفت و ذکر، به عهد و پیمانى تبدیل مى 

 .شود، این سیر تحول انسان است و براى پیمودن این مسیر، حضرت خواستار کمک و عون خداوند هستند هم به شهود منتهى مى

 با چه چیزى؟ وسایل عون چیست؟. ما را کمک کن: گوید مى 

دهى، با بکاء و تضرّعى که  کنى، با بلایى که مى هایى که مى دهى با ذکر و یادآورى کنى، با تعلیمى که مى هایى که مى با هدایت 

ا تُعینُ بِه الصالحینَ على اَعنِّى على نَفسْى بِم«، 1»اَعنِّى بِالْبکاء على نَفسْى«کنى؛ وجود دارد، با آن چه که صالحین را کمک مى

هِم2  »اَنْفُس. 

فَاذْکُرْ عبادنا اُولىِ «: ها، عون تو هستند، ذکر اولیاى خدا، عون تو هستند؛ که پس بکاء و تضرّع، عون توست، بلاها و گرفتارى

هاى  ى او، حتّى اگر چشم ى است از ناحیه؛ به یاد آوردن اولیاى خدا که صاحبان چشم و دست بودند، کمک3»الْاَیدى و الْاَبصارِ

اند و ذکر آنها در انسان تحول ایجاد  ها صاحبان ید هستند و باب الحوائج ها را بریدند، این هاى آن ها را با تیر زدند و دست آن

 .کند کند و اینها هستند که به مقام وفا رسیدند؛ که ذکر عباس، دل را زنده مى مى

غربت او و به حقّ حسین و تنهایى او و به حقّ محبتى که او به اصحابش داشته و به حقّ توجهى که او به ما  به حقّ حسین و! خدایا 

 .داشته، ما را سزاوار محبت و توجه اولیاى خودت قرار بده

 .آمین. هامان مؤاخذه نفرما از ما لطف و عنایتت را دریغ نکن و ما را به بدى 

 »لى ملِّ عص ماَللّهدمحآلِ م و دمح«. 

 .»الهى لاتُؤاخذْنا انْ نَسینا اَو اَخْطَأْنا و لاتَحملْ علَینا اصراً کَما حملْتَه علَى الذَّینَ منْ قَبلنا«
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 دعاى روز جمعه

 

 

 ها خواسته

  

 :فى دعائها یوم الجْمعۀِ) س(قالَت فاطمۀُ 

 1 - »اج ماَللّهَلیا تضََرَّع و ألََکنْ سحِ مْاَنج و کلَیا هجنْ تَوم هجَاو و کَلیا نْ تَقَرَّبنْ اَقْرَبِ ملْنا معک«. 

 .»ضاكاَللّهم اجعلْنا ممنْ کَانََّه یراك الى یومِ الْقیامۀِ الَّذى فیه یلْقاك و لاتُمتْنا الاَّ على رِ« - 2 

 3 - کمیعِ خَلْقى جف کباَح و هلمبِع لَک نْ اَخلَْصملْنا معاج و ماَللّه .دمحآلِ م و دمحلى ملِّ عص مّاَلله«. 

 .»ۀً و لااثْماًو اغْفرْ لَنا مغْفرَةً جزْماً حتْماً لانَقْترفِ بعدها ذَنْباً و لانَکْتَسب خَطیئَ« - 4 

حمتک یا ارَحم اَللّهم صلِّ على محمد و آلِ محمد صلاةً نامیۀً دائمۀً زاکیۀً متَتابِعۀً متَواصلَۀً متَرادفَۀً بِرَ«- 5 

   1»الرّاحمینَ

 .ها است بى به خواستهو دستیا مندى بهرهو  نجحو  قرب و وجاهتحضرت در قسمت اول دعا خواستار  

 و رضایت پروردگار رؤیت و لقاءدر قسمت دوم خواستار  

 ى مخلوقات و نسبت به همه اخلاص و محبتدر قسمت سوم خواستار  

 حقّ غفران و مغفرتها،  طالب  در قسمت چهارم با تمامى خواسته 

 .بر محمد و آل محمد هستند صلواتو در نهایت هم طالب  

  
 هت و نجحقرب و وجا 

 

 

 .مندى است مطلوب اول قرب و وجاهت و نجح و بهره 

و از کسانى قرار بده . من را از کسانى قرار بده که از همه به تو نزدیک ترند و از همه در نزد تو آبرودارتر: گویند حضرت مى 

 . مندتر است تر و بهره هایش در نزد تو دست یافته که از همه به خواسته

 که این همه از قرب و وجاهت و نجح براى چه کسى است؟ و عامل این همه چیست؟سؤال این است  

  

؛ یکى سبقت در نیت و دیگرى 1»الَسابِقُونَ السابِقُونَ اُولئک المْقَرَّبونَ«: براى کسانى است که دو سبقت را دارند قرب حقّ 

 .سبقت در عمل

شود تا به سوى عمل شتاب کند و سبقت  دهد و باعث مى خاطر آن انجام مىیعنى آن چه که انسان، عمل را به : سبقت در نیت

 .هاى اوست بگیرد، گاهى دنیا و گاهى بهشت و گاهى هم خدا و عنایت
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اگر کارى را از من خواستند منتظر این نباشم که دیگرى انجام دهد و قبل از اینکه دیگرى انجام دهد من به  :سبقت در عمل 

 .قت بگیرمسوى آن بشتابم و سب

»راتتبَِقُوا الْخَیسم2»اکنم و خودم  شوم و زود حرکت مى گاهى من از وجود گنجى مطلّع مى. ؛ عنى اینکه تو جلودار باشى و مقد

منتظرم که ببینم چه کسى آن را . آید رسانم تا دیگران متوجه نشوند و آن را بر ندارند؛ ولى زمانى که تکلیفى مى را به آن مى

 .شوم کنم به همان اندازه هم محروم مى و به همان اندازه که تعلّل و کوتاهى مى. دهد ىانجام م

استجابت؛ یعنى . 3»استَجیِبوا لَلّه و للَّرسولِ اذا دعاکُم لما یحییکُم«: استجابت دعوت خدا و رسول غیر از اجابت است؛ که آمده 

گویم چشم؛ این  گویى این کار را بکن، مى گاهى مى. ى و منتظر باشى و جلوداراى را برآورده کن اینکه بخواهى که خواسته

 .خواهى چیزى را برایت برآوده کنم، این استجابت است و یک وقت از من مى. اجابت است

  

 .تواضع دارند و هم محبوبیتمختص کسانى است که هم  وجاهت 
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اى هم که محبوب تو باشد  و به اندازه. کنى را که دوست ندارى و نزد تو محبوبیتى نیافته، برایش تَرِه هم خُرد نمى کسى 

 .شود وجاهتش بیشتر مى

ى  این مجموعه. »2یحب الْمحسنینَ«، 1»یحب الْمتَّقینَ«، »اَللَّه یحب الْمؤْمنینَ«: مؤمن و متّقى و محسن، محبوب خداوندند که 

ى این است که تو تابع باشى و پیرو و  و نتیجه. 3»فَاتَّبِعونى یحبِبکُم اللّه«: ى تبعیت از او است که و محبت نتیجه. ها است محبت

 .منتظر مزد هم نباشى

ها  درهم و دینار و اشرفى کرد، این بود که وقتى هدایایش را پخش کرد و داد و بزرگ مى چه ایاز را در دل، محمود جاى مى آن 

اى هم  دوانید و لحظه تاخت و اسب مى ها بودند و تنها کسى که از پشت سر محمود مى ریخت، همه مشغول جمع آورى آن را مى

 .و از دوست به غیر او مشغول نشد. متوقّف نشد، ایاز بود

 .بداند محبوبیت براى کسى است که بکوشد و کوتاهى هم نکند و خودش را هم بدهکار 

ام؟ به  ى خلائق، انتخاب کرده دانى چرا من تو را از بین همه به حضرت موسى خطاب شد که مى. خواهد وجاهت، تواضع مى 

 .تر از تو نیافتم ى مخلوقات بررسى کردم و کسى را متواضع ها گشتم و در میان همه ى چهره خاطر این که در میان همه

  

منْ اَنجْحِ منْ »: ه دو خصلت را دارد و این نکته هم، در دعاى حضرت آمده است کهمندى براى کسى است ک و بهره نجح 

کلَیا تَضَرَّع و أَلَکمتضرعّباشد و هم  سائل، هم «س. 

 چه که به دهند به کار نخواهى گرفت و تا متضرّع نباشى به آن زیرا اگر طالب نباشى آن چه را که به تو مى: دهند تا نخواهى نمى 

 .کنى؛ چون آدمى غافل است و گرفتار آورى، مغرور خواهى شد و انتسابش را به او فراموش مى دست مى

  
 رؤیت و لقاء و رضایت حقّ 
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اَللّهم اجعلْنا ممنْ کَاَنَّه یراك الى «ى قبلى است، رؤیت و لقاء و رضایت حقّ است؛  ى خواسته مطلوب دوم حضرت، که نتیجه 

 .»قیامۀِ الَّذى فیه یلْقاك و لاتمُتْنا الاّ على رِضاكیومِ الْ

کند و  بیند تا روزى که تو را دیدار مى مرا از کسانى قرار بده که گویا تو را مى. من محجوب از رؤیت تو نباشم! خدایا: گوید مى 

 .مرگ و ممات ما بر رضایت تو باشد. ما را جز بر محبت و رضایت خود نمیران

؛ که در روز قیامت آدمى محجوب و محروم از دیدار و 4»کَلاّ انَّهم عنْ ربهِم یومئذ لَمحجوبونَ«: ى مطففّین آمده است ر سورهد 

 .رؤیت ذات احدیت است

م بدوزد و از شود؟ زمانى که به غیر او توجه کند و با غیر او مأنوس شود و وقتى که به غیر او چش چه وقت انسان محجوب مى 

 .غیر او بخواهد

 .بیند تا روزى که به دیدار و لقاء تو واصل شوم از کسانى باشم که تو را مى: گوید مى 
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 کسانى است؟ این دیدار مخصوص چه. پس از طلب رؤیت و اینکه مرا محجوب نسازى، طالب دیدار و لقاء حقّ است

 »یهلاقحاً فَمکَد کبلى را حکاد نَّکنْسانُ اا الْاهکشند و بار  دیدار و لقاء او براى کسانى است که کادح باشند، زحمت مى. 1»یا اَی

 .خواهد بار برداشتن مى. خواهد لقاء، کدح و زحمت مى. دارند برمى

 .»لاتمُتْنا الاّ على رِضاك«ما را جز بر رضاى خودت نمیران؛  :گوید مى 

خواهد و خشیت؛ یعنى اینکه تو  رضایت، خشیت مى. 2»رضى اللَّه عنْهم و رضُوا عنهْ ذلک لمنْ خشَى ربه«رضایت او از کیست؟  

 .اى، مغرور نباشى و خوف را داشته باشى اى و انجام داده نسبت به آن چه که کرده

شان را در راه او بگذارند و  ام ولاى او نوشیدند و مست عشق او شدند و از او بهره گرفتند، اگر تمامى هستىآنهایى که از ج 

یکى خوف از اینکه کارشان : خواهند و نه سپاس و صاحب دو خوف هستند تمامى امکانشان را براى او خرج کنند، نه مزدى مى

یخافُونَ یوماً کانَ «: شان هم بوده ولى به اندازه و در خور محبوبشان نبوده؛ کهمطابق توانشان نبوده و دیگر اینکه اگر مطابق توان

 4»...انّا نَخاف منْ ربنا«،  3»...شَرُّه مستَطیراً

 

اخلاص و محبت 

 .ى مخلوقاتش مطلوب سوم حضرت، اخلاص است و محبت او در تمامى خلقش و نسبت به همه 

گوید عملش را براى تو خالص کرد،  نمى. »اَخْلَص لَک عملَه«است، نه  »اَخْلَص لَک بِعمله «:دهتعبیرى که در دعا وارد ش 

شود و هم اخلاص در عمل و هم  با عملش، اخلاص را به دست آورده و این تعبیر، هم اخلاص در نیت را شامل مى گوید مى

 .رساند ، تنها اخلاص در عمل را مى»ملَهاَخْلَص لَک ع«در صورتى که تعبیر. اخلاص در دین را

 .یعنى فقط به خاطر او قدم برداشته باشى، نه غیر او: اخلاص در نیت 

 .ى عمل را براى او بیاورد و شرکى را در عمل نداشته باشد یعنى همه: اخلاص در عمل 

 .ایمان به بعض و کفر به بعض نباشد. یعنى التقاط نباشد :اخلاص در دین 
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 »اَحکمیعِ خَلْقى جف ک؛ یعنى مرا از کسانى قرار بده که تو را دوست دارد و این محبتى باشد که گسترده و فراگیر است و »ب

 :ها قدم بردارم که ها گرفته تا اشیاء، همه محبوب من باشند و براى آن از آدم. گیرد ى خلق را در برمى همه

عشق همه را دارد، حتّى ) ع(و تجلّى این محبت در اولیاى خداست؛ که اباعبداالله 5.عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست 

 .ها را متحول کند خواهد آن مى. ها است اندازند، محب آن کشند و نیزه مى عشق دشمنانى که بر او شمشیر مى

این ! اد، که مبادا شفاعت شمر را بکنىد ى مادرشان قسم مى بزرگى در کنار قبر حضرت سید الشهداء، ایشان را به پهلوى شکسته 

ها که نجات  و این هم قساوت ما که صداى عشق اولیاى خدا را نشنیدیم و بر نصرت و یارى آن! حسین است و این همه عشق

 .تفاوت و ظالمانه از کنارش گذشتیم خودمان در آن است، همت نگماردیم و بى

 

 

 

  انشقاق  -1

 8بینۀ،  -2

 7انسان،  - 3

 10همان،  - 4

 سعدى شیرازى  -5

 
 

هاى خدا بر روى زمین هستند و ما را  ها حجت گوید با من بیا، این ترین ترانه که به ابن سعد مى این عشق حسین است و عاشقانه 

 :ماند همین صداى عشق است چه به یادگار مى ها است که منتظرمان هستند و آن زنند و سال صدا مى

 خوشتر از صداى سخن عشق ندیدم 

 1یادگارى که در این گنبد دوار بماند

رود  ى گندم از بین مى تواند ببیند یک دانه آید به حدى که حتّى نمى آن تحولى است که در نگاه و دل و عمل آدمى مى: محبت

. اء و مخلوقات او داردى اشی ها بلکه به همه محبتى است که نه تنها به آدم. ها باشد تا چه رسد به اینکه شاهد از دست رفتن آدم

این از یک طرف و از طرفى محبت به این نیست که هنگام تزاحم، من به پرستو و گل و گیاهم فکر کنم، . اینقدر گسترده است

مثل حجاج نباشیم که با سوسک خود ور برویم و دستمان را به . هاى بزرگى مبتلا به هزاران گرفتارى هستند در حالى که روح

 .یم؛ حتّى به کسى که آمده تا بیعت کند؛ گرچه او سزاوار آن بى اعتنایى هم باشدهیچ کس نده

به این نیست که هر چه زن و فرزند خواستند، انجام دهم و یا انیکه بخواهم تا برایم چاى بیاورند و غذا درست کنند، خیر، به این  

ول کار دیگرى گردند، تا وقتى که فریاد غربت اولیاى خدا ها را متحول سازم حتّى اگر از من فارغ شوند و مشغ است که من آن

 .تفاوت نگذرند و حتّى متوقّع نباشم که به من بپردازند و برایم چاى و قند بیاورند را شنیدند و یا مظلومیت مسلمانى را دیدند، بى

اند و فردا از آن مورد سؤال قرار  ده شدهها و روزهایشان براى آن چه که به خاطر آن آفری کارى کنیم که فرزندانمان، تمام لحظه 

و اکْفنا ما یشْغَلُنَا الْاهتمام بِه و استَعملْنا بِما تَسألَُنا غَداً عنْه و استَفْرِغْ «: هاى ما، پر شود؛ که گیرند، نه به خاطر تمایلات و خواسته مى

یما خَلَقْتَنا لَهنا فامَحاکى این معناست2»ای ،. 

اش عادت است و غریزه، محبت  خریم با این دید و توجه باشد والاّ همه مى... کنیم و کفش و کلاهى و ها کارى مى اگر براى آن 

 .ها است و نه محبت به خودمان و نه محبت به خلق خدا نیست، نه محبت به آن

  

 



     

 ۴٧

 غفران و مغفرت 

 .مطلوب چهارم حضرت، غفران و مغفرت اوست 

لوات بر محمد و آل محمد و با توجه به این همه از قرب و وجاهت و نجاح و رؤیت و لقاء و رضایت و اخلاص و بعد از ص 

محبت که خواستارش بودند و طالب آنها، با این همه، طالب غفرانند، آن هم غفران و مغفرتى که دو خصوصیت دارد جزمیت و 

 .حتمیت

اى و این سه هم با هم تفاوت  محتوم است و بعدش نه ذنبى است و نه اثمى و نه خطیئهباشد،  جازم است و معلقّ به چیزى نمى 

 .دارند

از ولى گرفته تا وصى و . آدمى در هر حد از سلوکش ذنبى دارد: ى اساسى که در این قسمت از دعا مطرح است اینکه نکته 

 .ستو این تقصیر شوخى نی. غیره، هر کدام نسبت به ذات احدیت مقصرّند

 

 

 

 

 دیوان حافظ  - 1

 مفاتیح الجنان، دعاى مکارم الاخلاق  -2

 ؛ از هر1»اَستَغفْرُك منْ کُلِّ لَذَّةٍ بِغَیرِ ذکْرِك«: گوید کند و مى است که استغفار مى) ع(چرا که این حضرت سجاد 

 کنم، لذتى که غیر ذکر و یاد تو بوده و مرا از تو غافل نموده استغفار مى 

 بود مستعار استغفر االله ز 

 ز هرچه غیر یار استغفر اللَّه

باشد و هر حدى از سلوك  ها استغفارهایى که مطرح است ولو هیچ ذنبى  شکل نگرفته باشد؛ محدود به یک رتبه و حد نمى این 

 .گیرد را در بر مى

  

 صلوات 

یم که روز جمعه روز صلوات بر محمد و آل محمد است، رس با این توجه، در نهایت باز هم به صلوات بر محمد و آل محمد مى 

 :آن هم با شش خصوصیت

 .درودى باشد که خود به خود زیادتى پیدا کند :نامیه باشد 

 .غفلتى آن را از دست ما نگیرد. تداوم داشته باشد :دائمه باشد 

ى  چیزى خودش رشد کند، زکات در مرحلهرشد کند، گسترش پیدا کند، نمو در یک مرحله است یعنى اینکه  :زاکیه باشد 

 .تکثر و ازدیاد و رشد بیشترِ یک چیز است. بعدى است

 .پیاپى باشد، منقطع نباشد :متتابع باشد 

 .هایش زیاد نباشد و به هم وصل و نزدیک باشد در پیاپى بودنش؛ فاصله: متواصله باشد 

 .مترادفه باشد 

ها از این منبع برخاسته و این  اش را طالب است که این هدایت و و رشد و زیادتىفرستد و نم حضرت بر محمد و آلش درود مى 

رسول عزیز است، که جهد کرده و در آن ظلمت عربستان کوشیده تا امروز که نور کلام و بیان او، حجت را بر ما تمام کرده و 

 .اى را باقى نگذاشته هیچ جاى شک و شبهه
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ى ما تو عنایتى کن  هاى مرده هاى شکسته، بر ضعف ما و بر این دل ، به حقّ خودت، و به حقّ دلبه حق محمد و آل محمد! خدایا 

ما را یک لحظه به . تر هستى، ببخش خواهیم و آن چه را که تو به آن آگاه دانیم و آن چه را که مى و بر ما آن چه را که نمى

 .خودمان واگذار مکن

 آمین یا رب العالمین 

 »ص ملِّ اَللّهدمحآلِ م و دمحلى مع« 

 

 

 مناجات الذاکرین  مفاتیح الجنان، مناجات خمسه عشر، -1

 

 

 )صاد -عین (ى استاد على صفایى حائرى  فهرست آثار منتشر شده

  

 ها از سرى روش -

 روش تربیتى: مسئولیت و سازندگى -  

 بعد از بلوغ ى قبل و روش تربیت اسلامى در دو دوره: انسان در دو فصل -  

 روش تفسیر قرآن: روش برداشت از قرآن -  

 ها ها و مکتب روش نقد هدف :1 روش نقد جلد - 

 ها؛ آزادى روش نقد مکتب :2روش نقد جلد  -  

 ها؛ آگاهى و عرفان روش نقد مکتب: 3روش نقد جلد  -  

 ها؛ آرمان تکامل، مارکسیسم روش نقد مکتب :4روش نقد جلد  -  

 ها؛ آرمان تکامل، اگزیستانسیالیسم روش نقد مکتب: 5جلد  روش نقد -  

 روش تدریس دروس حوزه): صرف و نحو(استاد و درس -  

 از سرى دیدارى تازه با قرآن -     

 )ى عصر تفسیر سوره(ها تحلیلى از رشد و خسر انسان :رشد -  

 )ى حمد تفسیر سوره...(ها و سیر و سلوك، راه :صراط -  

 ى مباحث قرآنىاز سر -     

 ...هاى فلق، ناس، توحید، تبت، نصر، کافرون، تفسیر سوره ):1(تطهیر با جارى قرآن  -  

 ى بقره تفسیر سوره ):2(تطهیر با جارى قرآن  -  

 ...هاى مدثر، قدر، علق و تفسیر سوره ):3(تطهیر با جارى قرآن جلد  -  

 امامت -     

 هاى رسول رت و هدف آن و گامتبیین و تحلیل ولایت و ضرو :غدیر -  

 ...ها، ادب و اثر انتظار، جایگاه امامت و ضرورت امام و حقیقت، ریشه :آیى تو مى -  

 ضرورت امامت و جایگاه آن :اى قامت بلند امامت -  

 ...اضطرار به حجت،  حق و شبهه، احیاى امر، وارثان عاشورا، اصحاب :وارثان عاشورا -  

 )ع(ى قیام امام حسین هاى مختلف در زمینه لیلبررسى تح :عاشورا -  

 از سرى مباحث حکومت دینى -     

 از خودآگاهى تا عبودیت تا جامعه و حکومت دینى :از معرفت دینى تا حکومت دینى -  
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 ها در طول تاریخ و اهداف حکومت دینى بررسى اهداف حکومت :اهداف حکومت دینى -  

 انحراف و بدعت و در فرض حکومت معصومدر فرض  :مشکلات حکومت دینى -  

 از سرى مسائل اسلامى -     

 ى جایگاه فقه و شؤون فقیه به ضمیمه :درآمدى بر علم اصول -  

 )ع(ترجمه و تفسیر چهل حدیث از ابا عبداالله: چهل حدیث از امام حسین -  

 ى ثمالى مرورى بر دعاى ابو حمزه :بشنو از نى -  

 حاوى مباحث ازدواج، تساوى زن و مرد، حجاب و آزادى، :مرد روابط متکامل زن و -  

 ى تربیتى، عرفانى، اخلاقى با توجه به بحران انتخاب و معیارها پنج نامه :هاى بلوغ نامه -  

 انتظار؛ بینش بنیادى، راه انبیا، انتظار، مدیریت و تشکل: دفتر اول :هایى از انقلاب درس -  

 تقیه؛ مفهوم، اهداف، ابعاد، اثر، فقه، موارد، احکام: تر دومدف :هایى از انقلاب درس -  

 قیام؛ مفهوم، فضیلت، آثار، انواع، مبانى، اهداف، موانع: دفتر سوم: هایى از انقلاب درس -  

 ...بررسى آزادى، انقلاب، اصلاح، طبقات، برابرى و حجاب، مالکیت و :بررسى -  

 :پاسخ به پیام نهضت آزادى -  

 قتصاد اسلامىا -     

 ها و نقد آنها هاى ارائه شده، زیربناى این راه حل فقر و انواع آن، راه حل :فقر -  

 ها، مقدار، نوع، مصرف، موانع و وسعت آن ارزش انفاق، انگیزه: انفاق -  

 هنر و ادبیات -     

 ...رازهاى سرزمین من،در نقد و نقد ادبیات داستانى؛ نقد سو و شون، کلیدر،  :ى دید ذهنیت و زاویه -  

 ...کردیم، آرامش، تابوت، و با او با نگاه فریاد مى: ى اشعار مجموعه: کردیم و با او با نگاه فریاد مى -  

مفهوم و سرگذشت و معیارهاى نقد و مفاهیم ...ها شامل؛ جریان هنر در هنرمند و در تاریخ، نظریه ):ادبیات، هنر، نقد(استاد و درس  -  

 ایى و حقیقت و زبان هنرجمال و زیب

 

 هاى فشرده هاى استاد على صفایى حائرى در قالب لوح فهرست سخنرانى    

  

 1 - MP3 ساعت سخنرانى با قابلیت انتخاب موضوعى 13بیش از  :مشکلات حکومت دینى 

 2 - MP3 ش‘ ه 1376ساعت سخنرانى در محرم و رمضان  20بیش از  :اهداف حکومت دینى 

 3 - MP3 ساعت سخنرانى با قابلیت انتخاب موضوعى 18ى  مجموعه :ء امراحیا 

 لوح تصویرى، بررسى روش ترجمه، تفسیر، تأویل قرآن با توجه به روح و نور آن :مبانى تفسیر - 4 

 لوح تصویرى، ثبات در دین و ارتباط آن با زندگى زن و مرد: روابط متکامل زن و مرد - 5 

 ها ها و آثار و آفات آن معتج :ها ها و حاصل جمع جمع - 6 

 ها و اهداف آن و روش کار رسول رسالت، زمینه :ضرورت بعثت - 7 

 نهج البلاغه 32ى  شرح خطبه :ى ناسپاس روزگار ستمگر و زمانه - 8 

 ى قبل و بعد از بلوغ روش تربیت اسلامى در دو دوره: انسان در دو فصل - 9 

 هاى عمل ها و بحران ها، نظارت ا و آسیبه نقطه ضعف: عمل، آفات و موانع عمل - 10 

 علل ناتمامى و ناکامى کارها، اتمام، استقامت و سلامت اعمال :عمل، تمامیت عمل، استقامت - 11 

 ها ها و انگیزه مرورى بر خود، برنامه ریزى، زمینه: ها و آثار عمل ها، انگیزه عمل، زمینه - 12 
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، مشکلات حکومت دینى در فرض 1378هاى محرم  ى تصویرى، سخنرانى فشرده یازده عدد لوح :مشکلات حکومت دینى - 13 

ى آن حضرت در  و شرح خطبه) س(ى حضرت زهرا در نهج البلاغه، شرح دعاهاى روزانه) ع(ها از دیدگاه امام على ها و بدعت انحراف

 در مسیر مدینه تا کربلا) ع(مسجد مدینه، بیانات ابا عبداالله

  

 پذیرد ى فعال مى ها نماینده قدر در مراکز استانانتشارات لیلۀ ال 

  

  

 


